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هر وقت گوشىِ تلفن همراهم را بعد از شارژ شدن از پريز 
برق در مى آوردم، پيغام مى داد: « دستگاه شارژ كن را از برق 
جدا كنيد تا در مصرف انرژى صرفه جويى كنيد.» براى همين 
كنجكاو شدم ببينم وسايل برقى در حالت خاموش وقتى به 
پريز وصل هستند، چه قدر برق مصرف مى كنند. بعد از كلى 
گشتن در اينترنت و خواندن مقاله هاى مختلف فهميدم كه 
وسايلى مثل تلويزيون، راديو، رايانه و غيره حتى وقتى خاموشند، 
اگر از برق جدا نكنيم، ده درصد برق مصرف مى كنند و اين 
يعنى، هر ده ساعتِ خاموش حدوداً برابر است با يك ساعتِ 
روشن. به اين ترتيب اگر تلويزيون خود را ساعت ده شب 
خاموش و بدون جدا كردن از برق دوباره ساعت هشت صبحِ 

تصويرگر: سام سلماسى

مى گويند روزى پسرى از مدرسه تا خانه دنبال اتوبوس 
شركت واحد دويد و در حالى كه نفس نفس مى زد، به پدرش 
گفت امروز به اندازة كراية اتوبوس پس انداز كرده ام! پدر گفت 

اقلاً دنبالِ تاكسى مى دويدى تا پول بيشترى پس انداز كنى!
دوستان نوجوان، حتماً شما هم چند تا از اين لطيفه هاى 
اقتصادى بلديد. از شوخى كه بگذريم با كمى فكر و دقت ما 
هم مى توانيم به اقتصاد خانواده كمك كنيم. مخصوصاً اين 
روز ها كه موضوع يارانه ها جدى شده و بزرگ تر ها بيشتر به 
فكر صرفه جويى هستند. براى كمك به جيب بابا و مامان 
اصلاً لازم نيست دنبال ماشين ها بدويم. كافى است كمى 
اين  به  مثال،  براى  تا روشن شود؛  بدهيم  هُل  را  فكرمان 

نكته ها توجه كنيد: 

راه هايى 
براى واريز يارانه 

به جيبِ بابا!

ده مساوىِ يك!

دوشاخه ها 

را بکشیم!
يادداشـت سـردبيـر
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روز بعد روشن كنيم، مثل اين است كه يك ساعت بى خودى 
روشن بوده است. به ويژه در وسايلى كه دستگاه كنترل از راه 
دور دارند، قسمتى از آن ها هميشه در حال آماده باش مى ماند 

و يواشكى به مصرف كردن برق ادامه مى دهد.

با اين حساب، متوجه مى شويم كه ميليون ها وسايل برقى 
در سراسر كشور  مثل جيب برُ ها درگوشة خانه ها جا خوش 
كرده اند و به ضرر زدن مشغولند. فكر مى كنيد زيان آن ها 
چه قدر است؟ مطمئنم اگر به حساب شان برسيم، سود آن 
خيلى بيشتر از دويدن به دنبال تاكسى هاست و تأثير بيشترى 
در خوش حال كردن پدر ها خواهد داشت. با اين كار ما هم در 

واريز يارانه به جيبِ بابا شريك خواهيم شد!

بهتر است از لامپ هاى مهتابي فقط در جاهايي استفاده 
كنيم كه مجبور نباشيم آن ها را مرتب روشن و خاموش كنيم. 
اگر فاصلة روشن و خاموش كردن لامپ مهتابي كمتر از يك 

ساعت باشد، از نظر اقتصادي به صرفه نيست.
چرا؟

چون مهتابي براي روشن شدن (موقع استارت) به برق 
زيادي نياز دارد و مصرفِ كم  خود را تلافى مى كند. بنابر اين 
اگر لامپ مهتابى را تند تند روشن   و  خاموش كنيم، علاوه بر 

هدر دادن انرژي، عمرش هم كم مي شود. 
اميدوارم با اين دوتا هُل، فكرتان روشن شده باشد. حالا 
نوبت شما ست كه به مغز تان گاز بدهيد و راه  هاى كمك به 

خود و خانواده را كشف كنيد.

بهتر از تاكسى!
لامپ هايى 
كه تلافى 
مى كنند!
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دوم، ميلاد پيامبر اعظم(ص)و 
امام جعفر صادق(ع)

ــال ها بود كه زمين در حسرت  س
ــنگى  ــوخت و درمان تش باران مى س
ــمان آبى طلب مى كرد.  خود را از آس
ــبى فراموش  ــاگاه در ش ــا اين كه ن ت
ــت الهى باريد و  ــدنى، باران رحم نش
ــنه را سيراب ساخت. شبى  زمين تش
ــرزه درآمد و  ــرى به ل كه ايوان كس
ــرة آن فروريخت. تمام  چهارده كنگ
ــكدة  ــدند و آتش ــرنگون ش بتُ ها س

فارس كه هزار سال روشن بود، سرد 
و خاموش شد. در 17 ربيع الاول، 53 
ــال قبل از هجرت، محمد (ص) در  س
ــا آمد و عطر  ــرزمين حجاز به دني س
ــام مشتاقان  دل انگيز ايمان را به مش
ــاند و چشمه هاى جوشان معرفت  رس

را در سينه ها، جارى ساخت.
ــادق(ع) با 136  ــر ص ــام جعف ام
ــن روزى متولد  ــال فاصله، در چني س
ــد. دوران زندگى ايشان را مى توان  ش
ــيم كرد: قسمت  ــه بخش تقس به س
ــام  ــجاد و ام ــام س ــان ام اول در زم
ــلام )بود كه تقريبا  باقر ( عليهما الس

ــه خود  ــر حضرت را ب ــي از عم نيم
ــد. ( 83-114 ق)  ــاص مي ده اختص
قسمت دوم، (114 تا 140 ق) دراين 
دوره امام مكتب جعفري را به تكامل 
رساند و حدود 4000 دانشمند تحويل 
ــياري  ــه داد و علوم و فنون بس جامع
ــلامي ارزاني داشت.  را به جامعة اس
قسمت سوم، هشت سالِ آخر زندگي 
ــود. دراين دوره،  امام را شامل مى ش
ــار و اذيتِ  ــت فش ــيار تح ــام بس ام
ــي قرار داشت.  حكومت منصور عباس
ــت نظر بود و  ــه تح طورى كه هميش

كلاس هاى درس ايشان تعطيل شد.

حامد محقق
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چهاردهم روز نيكوكارى
ــبك بار پرَ مى كشند. اوج  آرام و س
ــا مى كنند  ــمان را زيب ــد و آس مى گيرن
ــدر باغ دل ها  ــدگان مهربانى. چه ق پرن
شكوفاست كه اين عطر را در هوا پراكنده 

است.  امروز روز نيكوكارى است.
ــور همة  ــران مح ــه ديگ ــى ب نيك
ــلام،  ــت امام على، عليه الس خوبى هاس
ــده و برقراريد،  مى فرمايد: «حال كه زن
ــد؛ زيرا پرونده ها  عمل نيكو انجام دهي
ــوده و راه توبه باز است و بدكاران  گش

اميد بازگشت دارند.»

پانزدهم روز درخت كارى
ــن نعمت هاى  ــان، از زيباتري درخت
خداوند هستند. در اسلام، مردم همواره 
به درخت كارى تشويق شده اند. پيامبر 
ــاره مى فرمايد:  ــلام در اين ب گرامى اس
ــر كس درختى بكارد، هيچ حيوان يا  «ه
انسانى از  ميوة آن استفاده نمى كند، مگر 
آن كه براى وى صدقه محسوب شده و 
پاداش مى نويسند.» يادمان باشد نهالى كه 
ــته مى شود، پس از مدتى، به  در زمين كاش

درخت تنومندى تبديل خواهد شد. 
ــت  هجدهم، روز بزرگ داش

سيدجمال الدين اسدآبادى
ــدآبادى به  ــيد جمال الدّين اس س
سال 1217 ق در اسدآباد همدان به 
دنيا آمد و در شانزده سالگى به درجة 
اجتهاد رسيد و چندى بعد عازم نجف 
ــرو نهضت  ــد. او كه به عنوان پيش ش
ــهرت  ــتعمارى ش ــلامى و ضد اس اس
ــتان،  ــفر به نجف، هندوس دارد، با س
ــى  ــتانبول و برخ ــداد، اس ــر، بغ مص

ــاد  ــراى اتح ــى، ب ــور هاى اروپاي كش
ــرد و با  ــادى ك ــلمين تلاش زي مس
سران بسيارى از كشور هاى مسلمان 
ــاه قاجار ديدار  از جمله ناصر الدين ش
نمود. اما بعد ها به اين نتيجه رسيد كه 

ــران كشور ها، بيشتر  كاش به جاى س
با خودِ ملت ها ارتباط برقرار مى كرد. 
ــن رو در پاريس با همكارى يكى  از اي
ــام محمد عبده،  ــش به ن از هم فكران
روزنامة «عروه الوثقى» را منتشر  كرد. 

ــر انجام به طور مشكوكى در سال  او س
ــاه  1275 قمرى هنگام ديدار با پادش

عثمانى درگذشت.

روز  ــم،  پنج و  ــت  بيس
بزرگ داشت پروين اعتصامى

رخشنده اعتصامى مشهور به پروين، از 
شاعران نامى است كه در تبريز تولد يافت 
ــمند خود رشد كرد. و زير نظر پدر دانش
ــتادانى چون   پروين ادبيات را از پدر و اس
دهخدا و ملك الشعراى بهار  آموخت. در 
دورانِ كودكى، زبان هاى فارسى و عربى را 
در منزل و انگليسى را در مدرسه فراگرفت. 
در هشت سالگى به سرودن شعر پرداخت 
ــر شد.  ــال 1314 منتش و ديوانش در س
ــى در  ــن در فروردين 1320 شمس پروي
گذشت و در حرم حضرت معصومه (س) 

كنار پدرش به خاك سپرده شد.
بيست و نهم، روز ملى شدن 

صنعت نفت
دولت هاى استعمارگر مثل امروز كه 
تحمل دست يابى ما به انرژى هسته اى را 
ندارند، با ملى شدن صنعت نفت مخالفت 
مى كردند و به راحتى حاضر نبودند دست 
از منابع نفتى ايران بردارند. تا اين كه در 
روز 24اسفند 1329 در مجلس شوراي 
ــاق آرا  به تصويب  ــي مطرح و به اتف مل
رسيد و در آخرين روز اسفند همان سال 
به طور رسمى تاييد و اعلام شد: «به نام 
ــران و به منظور تامين  ــعادت ملت اي س
صلح جهان، امضاءكنندگان ذيل پيشنهاد 
مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام 
مناطق كشور بدون استثنا ملي شود، يعني 
ــاف، استخراج و بهره  تمام عمليات اكتش

برداري در دست دولت قرار گيرد.»
ــراه آيت االله  ــر مصدق كه هم دكت
ــدن  ــاني نقش  موثرى در ملي ش كاش
صنعت نفت داشت، در آن زمان نمايندة 

مجلس شانزدهم بود.
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اشاره
 مى گويند حرف، حرف مى آورد.

ــتان ــمارة قبل با دوس  در گفت وگوى ش
ــم محبى، ــر، مري ــه رنجب ــوان؛ فاطم نوج
ــادات صفوى  ريحانه گودرزى و سمانه س
ــارة دغدغه ها و ــى درب ــاى خوب  حرف ه
 نگرانى هاى نوجوانان زده شد كه به دليل
ــتيم همه را چاپ  كمبود صفحات نتوانس
كنيم. حالا حرف هاى نا تمامِ جلسة قبل را

 ادامه مى دهيم:

 همـه مى گويند براى رسـيدن به
 اهداف مان بايد تلاش كنيم. همين

كافى است؟
 - نه، من با اين حرف زياد موافق نيستم.
ــيدن به اهداف، غير از تلاش  براى رس
ــاز داريم. تعجب ــرى ني  به چيز مهم ت
ــنيدن ــا به گفتن و ش ــد. گاهى م  نكني
 بعضى حرف ها عادت مى كنيم و آن ها
ــراى همين از ــت مى پنداريم. ب  را درس
ــيم، با اين همه تلاش  خودمان مى پرس
 چرا  نتيجه نمى گيريم؟  من راهى به شما
ــان مى دهم كه با كمترين تلاش به  نش

 اهداف تان
برسيد.

  ايـن امـكان نـدارد؛ يعنـى
روى دسـت   مى گوييـد 

و بگذاريـم   دسـت 
بـه  همين طـورى 

اهداف مان برسيم؟
 - نه، من نگفتم دست
بگذاريم. ــت  دس  روى 

به پياده  ــما مى توانيد   ش
 سفر برويد يا از ماشين و قطار

ــتفاده كنيد. اما اگر بتوانيد،  و هواپيما اس
ــد. اين طور ــا را تر جيح مى دهي  هواپيم

نيست؟
 بله.

ــيدن به ــى تلاشِ زياد براى رس  - گاه
ــت و حاصل  اهداف مثل پياده رفتن اس
ــيدن و خستگى  آن چيزى جز دير رس

نيست  .
 خوب، پيشنهاد شما چيست؟

 - به نظر من جادوى رسيدن به هدف ها،
ــيدن به ــت. وقتى براى رس  انگيزه اس
 هدفى انگيزة كافى داشته باشيد، تلاش
 خود به خود صورت مى گيرد.  انگيزه حالتى
ــت كه شما را تشويق مى كند  روانى اس
 كارى كنيد و به چيزى كه دوست داريد
ــيدن خود لذت ببريد. ــيد و از رس  برس
 تصور كنيد: قرار است با بچه هاى مدرسه
ــما هم  به يك اردوى تفريحى برويد. ش

ة  علاقـ
رفتن براى   زيادى 
 به اين اردو داريد و براى تان خيلى
ــك محيط آزاد ــت. چون در ي  مهم اس
ــتان خواهيد بود.  و صميمى همراه دوس
 چنين فرصتى كم پيش مى آيد. بنا بر اين
ــه آن فكر ــد روز قبل ب  از چن
 مى كنيد. لوازم مورد نياز را
ــب  فراهم مى كنيد. از ش
ــراب زيادى ــل اضط  قب
ــت داريد ــد. دوس  داري
كمى ساعت   عقربه هاى 
ــد و زود تر ــتر بجنبن  بيش
 صبح شود. سر انجام دوساعت
 قبل از ساعتِ حركت بيدار مى شويد و

راه مى افتيد تا مبادا جا بمانيد.
 چرا اين اتفاق مى افتد؟ چون شما براى
ــدف) انگيزة كافى ــن به آن اردو(ه  رفت
ــى هم انجام ــد. اگر چه تلاش هاي  داري
 مى دهيد اما اين تلاش ها انگار خودبه خود

انجام مى شوند.
 براى رسيدن به اهداف مهم زندگى تان
ــالا ببريد تا از ــم بايد انگيزة خود را ب  ه
 قافله عقب نمانيد. به سختى كارها فكر
ــيدن به اهداف فكر  نكنيد، به نتايجِ رس
 كنيد و آن را مرتب به خودتان ياد آورى

كنيد .
ــال؛ فرض كنيد مى خواهيد در  براى مث
 درس ها نمرة عالى بگيريد. بايد نتايج كسب
 آن نمره ها را در ذهن خود بزرگ كنيد
 و تصميم بگيريد هر طور شده اين اتفاق
 در زندگى شما بيفتد. حتى ممكن است

 به
 سختى كارها

 فكر نكنيد، به نتايجِ
 رسيدن به اهداف

فكر كنيد

 برای
 خـــــودت
زندگی کن

كارشناس: عليرضا متولى

گفتگو
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 انگيزة
 شما رقابت با بقية
 هم كلاسى ها باشد. بگذاريد آن ها
 تلاش خود را بكنند و شما فقط انگيزه تان
ــما ــيد كه ش  را بالا ببريد. مطمئن باش
ــود. چون آن ها پياده  موفق تر خواهيد ب

سفر مى كنند و شما با هواپيما.
 لطفاً اگر از اين راه به نتايج خوبى رسيديد،

آن را به ديگران هم ياد بدهيد.
  حرف و نگاه مردم بر رفتار ما خيلى

تأثير دارد و آزار دهنده است.
ــيد ــت، مطمئن باش ــر اين طور اس  - اگ
ــادى را در زندگى هدر ــرژى زي  كه ان

 مى دهيد.
 چند نكته هست كه زندگىِ ما را تحت تاثير
 قرار مى دهند و مانع پيشرفت ما مى شوند.
 اول: توجه به قضاوت ديگران. دوم: جوّزدگى.

سوم: عادت هاى فرهنگى نادرست.
 توجه به اين ها تمركز شما را به هم مى زند.
ــه زندگى ــه تمركزتان ب ــاى اين ك  به ج

 خودتان باشد، به حرف ديگران تمركز
 مى كنيد. و مى خواهيد طبق انتظار
ــد، نه آن طور ــا زندگى كني  آن ه
 كه خودتان دوست داريد. اين ها
ــما را از ــتند كه ش ــى هس  موانع

زندگى درست دور مى كنند.
 راه حل اين است كه بفهميد مسئول

ــما، خودتان هستيد. به جاى  زندگى ش
 اين كه ديگران شما را مورد داورى قرار
 بدهند، شما بايد خودتان را قضاوت كنيد.
ش بدهيد  البته بايد به حرف ديگران گو
 و اگر نكته مثبتى در آن ها هست، توجه
 كنيد. اما آن طور كه ديگران مى خواهند
 زندگى نكنيد. شما موظف هستيد آ ن طور

كه خدا مى گويد زندگى كنيد.
 بايد راه هاى گريز از دام ها را ياد بگيريد.
 البته حق نداريد براى اين كه مى خواهيد

 خودتان
 باشيد با ديگران جنگ كنيد.

ــان را گوش  بايد حرف ش
 كنيد و از آن ها به خاطر
ــان ــر يا حرف ش  تذك
كنيد. سپس ــكر   تش
ــد و راهى ــر كني  فك
ــاب كنيد كه  را انتخ
يا ــد  داري را  ــش   توان

مسئول آن هستيد .
ــاده اى نيست.  هر چند كار س
 شما مى خواهيد رشد كنيد و
 انسان پاك و شريفى شويد.
ــت؛ مردم  راهش همين اس

 دارى و انتخاب بهترين شيوة
ــازى، اعتماد به نفس و  زندگى. خودس
 رشد شخصيت در نتيجة مبارزة درست

با همين دشوارى ها به دست مى آيد.
 مهم ترين نكته اى كه بايد در همة عمر
ــت كه مهم ترين  در نظر بگيريد اين اس
ــن خودتان ــردِ روى زمي  ف
 هستيد. بايد خودتان را
 از درون كشف كنيد تا
بتوانيد خودتان باشيد.

 چه كار سختى؟
 بله. موافقم كار سختى
ــراى اين كه ــت. اما ب  اس
 بتوانيد در آينده خوشبخت باشيد، بايد
ــبختى فكركنيد. فكركردن به  به خوش
 خوشبختى، انگيزة شما را  براى خوشبخت

شدن بالا مى برد.
ــه خدا و ــادآورى كنم ك ــت ي  لازم اس
 كمك هاى او را هرگز فراموش نكنيد. او
 هميشه و همه جا در كنار شماست. اگر
 بخواهيد درست زندگى كنيد او راه هاى

بهترى پيش پاى تان مى گذارد.
ــه گياهان نگاه كنيد. هر جا كه آن ها را  ب

 بگذاريد ،
ــمت نور ــه س ــان را ب   روى ش

ــن درس مهمى براى  برمى گردانند. اي
ــى خود را ــت. اگر نور زندگ  همة ماس
 بشناسيم و بدانيم آن نور است كه ما را
 به سعادت مى رساند، هرگز از آن رو بر

نمى گردانيم.
 خداوند نور آسمان ها و زمين است و ما
 به اين نور نيازمنديم. سعادت ما در اين
 است كه هميشه روى مان را به سوى اين

نور بگيريم.
ــتر توضيح ــد كمى بيش   نمى خواهي

بدهيد؟
 من صدف هايى را به شما نشان دادم كه
 معلم هايم به من نشان داده اند. اگر انگيزة
 كافى براى به دست آوردن مرواريد هاى
ــته باشيد، اگر  داخل اين صدف ها داش
 اين حرف ها به دردتان مى خورد، به كار
 بستن آن ها وكشف مرواريد ها به عهدة
 خودتان است. بسم االله بگوييد و برويد به
 سمت كشف خودتان. شما مرواريد هاى

درخشانى درون خود داريد.

 جادوى
 رسيدن به
هدف ها

انگيزه است 
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و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طولاني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

بیا نو شویم

باباز ز
چرچرااا چهچه ششدهده؟ ؟

ق ق ككشتشتى هاهاى ىتاتان نغرغ
ت؟ت؟ اسا

لثل اينين كه م
مم.م. كنكنك ه ه تفتففادادا اساسا دودوربربينين ههاىاىا خخخودودم م ازازا اااطلاطلاطلاعاعاات ت د د ببايايا

ببچهچه هها ا
بشب ااست،  ت8  8ساعا

كككارارارهاهاهاى ىىتاتاتان ننرارارا تتتمامامام مم
د؟د؟ ككررررررررررررررردرده ايا

ب به  رارا ب ب چچند
كاكارهاىا تتانان را ا ميم ككه ه ششماا بگوگ

ووقوقتت تتاتانن     ن  ببدبدهيهيهيد؛د؛ اازز ز انانججاجامم م ببهبه ممووقوقعع ع
خوخوب باساستفتفاداده هكنكنيدد

ابراهيـم اصـلانی

مهارت هاي زندگي

تصویرگر: سام سلماسی

خوبوب! ببببيينمم 
چهچه ااتفتفاقاقى ى پيپيش ش ننيميم سساعاعت ت

م
ت؟؟ ه اسا ادا ننن خاخانه اافتف ييايا دررر 

م
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ععيننك ك
ىدىب بدهمم سه ببع
خدخدخدمتمتت تتتانانان؟!؟!؟!

من هههههههههههههم
بهبه مموققع ع ت تدادارمم ككارارهاهايمي را ا ددوسو

.... رااستشش.ش ا ا مهم؛ اما جاام بد ووووووووو درست انا
اگر مى خواهيم

پدرومادر ايراد نگيرند 
و توبيخ مان نكنند

د  بايا
نشان بدهيم كه خودمان 

مى توانيم كارهاى مان را به موق        ع 
و درست انجام بدهيم.

قرقربابانن
فهفهفهمم!!! زز زز چيچ آدآدآدمم م

ريبا!
دديگگر دادارىى خخيللى

شما صمصميميمى مىم ششوىوى... 
كوچك كه بوديد 

ىتى ازز شم ا  رترها انتظاررا ببزرزرگ 
الاالاالانننددداشاشاشتنتنتند.دد

كهك بزرگ گتر ششده اايد،
انتظارات آآن ها همم فرق

كرده است.

يياد
ر!! ككوددكىك به هخيخ

مگرر 
زدزدهه بدبدى ى ف ف حرح مامادردرتاتان ن

اساساست؟ت؟ت؟

خدا 
ه ه شكشكشكر!ر!! ببالاالاالاخرخرخ ررا اا
صصدادااى ىيكيككى تاتاان ن

د!د! دردرآمآمآ

بچه ها! تعارف
كهكه ننداداريريم؛م؛ ووقتقتى پدپدرورومامادردرهاها بببيبينننند د

اداداداراراره ههكنكنكند ددمجمجمجبوبوبوررررررررررررررر فففرزرزرزندندندشاشاشان نننمنمنمى توتوتواناناند ددخوخوخودشدشدش رررا اا
ببه هدخدخالالت تمىمى ششونوند.د. پپس.س.....

بچه ها! شما بايد
يد. مديريت بكنك بتواانيد خودتانا را ا

پ پسس  مشما زاز ىمىب بيينند كه  ردرتانن  ووقتىى پپدرر وو ما
يدد معلللوم اااستت ككك  ه هه  ى آيآآ هاهااى تاتاان نبرنمنن كككاراا

وشوند نارراحت مىى 
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آآدم وقتى بچه است، دوست دارد
مد ككه  ى بزرگگ ششد تاازه مى فهف د. وقتق بزرگ گشوش

«ب«بزرزرگ گشدشدن»ن» ييعنعنى چهچه؟!؟!

من را براى
د و ه ريزى ككرده انا كاكارى برناما

ردرستىى انتظارر داررند كهو وظاييفمم رراب به 
انانانى مىم تتتواااندندند براااىىى  ا ااهرهه ااانسنن . اماما انانانجاجاام مبدددهمهه

د تاا ااز وقت  زيزى كنك خوودشش ربرناامه ر
وو ززندگىى شاش دررستت استفاده 

كند.

اول 
بببيبينينيد دپدپدرورومامادردر ااز ز

انانانتظتظتظاراراراتاتاتى ىدادادارنرنرنددد  شششماماما چچچه هه
و وظاظاييفىى چچه مشما ا وو 

دااريد.

بچه ها! عيد 
نيعنى نو شدن؛ و يادتان
باشد كه ما نوجوانيم

عيد
رفرقق  لال دييگرر  لال ما ببا س رهر س
ىمى كند؛ آخرر داريريمم بزبزررگ ترر

ىمى شويويمممممممممممممممممم.

يددواارم ههر سااااال للللللللل امااا
ازاز تتك كتكتك رروزوزهاها ببه هخوخوبىب ااستستفافادهده ككنينيد دو و بزبزرگرگ تتر رشوشويديد؛ ؛ وواقاقعاعاً ًً

ر ممم

وجوانا  ؛  ونو ىگىگ تانا مووفق بااشيد. سالال نوو؛ آآمدنت مبااركك! ! ريريت زند در مد
وووووووووووونو شدنت مبارك!

راستى! اگر جاى 
باباباباى ىمامان نبوبوديديم چهچه اانتنتظاظاراراتىت ااز زبچبچه ههاهاى ىمامان ن

دداشاشتيتيم؟م؟

نگو، نگو!
من فكفكر مى ككنمن  

تبابايديد تتكاكانىنى
به 

خود بدهم.

بزرگى فقط به 
قد كشيدن نيست. معناى واقعى 

وتوان د  ب ب مدم ببزرزرگ شدن ياينن است كه آآ
«م«م«مديديديريريي ت تت  رارارا ااادادادارهرهره كككندندند يييا اا خخخودودودش شش

د»د دداشاشتهته باشاشد.د برخوخ

تو كه
ن چيزهاا رباات هستى؛ ايا

ىمى دانىى؟ را از كجا 

138
اه 9

ند م
اسف

6

10 



درست؟ یا نادرست

مسائل  مهم ترين  از  يكي  دربارة  مي خواهم  اين دفعه 
مسئله اي  بزنيم؛  حرف  خودمان  سال  هم سن  و  بچه هاي 
شايد  و  است  شده  تكرار  بارها  شما،   براي  مي دانم  كه 
همين الان كه داريد مجله را مي خوانيد؛ صورت مسئله را 

اين گونه مي شنويد:
* الان موقع خواندن مجله است؟ پاشو برو كاري كه گفتم 

انجام بده! هنوز نمي داني چه كاري را انجام بدهي!
من  كه  جوري  نه،  اين طوري  مي كني؛  اشتباه  داري   *

مي گويم!
* چرا اين طوري جلوي فاميل حرف مي زني؟ آبرو براي ما 

باقي نماند!
* سر امتحان يك هم كمكي به من برسان!

* و ...

راستي كدام كار درست است و كدام نادرست؟
اين سؤالي است كه هميشه همراه ماست و لحظه اي رهاي مان 

نمي كند.

چند روش براي شناخت درست از نادرست
*خط قرمزها

براي خودتان علامت ها و خط قرمزهايي معين كنيد كه 
بشناسيد؛  مثل  نادرست  از  را  آن درست  به كمك  بتوانيد 
خط هاي زمين بازي كه اگر توپ يا بازيكن از آن ها خارج شوند،  

مي فهمند خطا كرده اند و حتي امتياز از دست مي دهند. 

علامت ها
دروغ

در هر موردي كه دروغ گفتيد يا به شما دروغ گفتند، 
 ترديد نكنيد كه در راه نادرست هستيد. البته كلماتي مثل 
پيچاندن؛ دو دركردن و... همه همان دروغ هستند با اسمي 

ديگر براي گول زدن شما.
ادب

كارهاي  و  ادب  و  اخلاق  با  هميشه  درست  رفتارهاي 
نادرست معمولاً با بي ادبي و اهانت همراه هستند، مثل احترام 
به بزرگ ترها. پس اگر ديديد شما را به انجام كاري تشويق 
مي كنند كه در آن  ادب رعايت نمي شود، مطمئن باشيد در 

راه نادرست قدم برمي داريد.
فهميدن ديگران

يادتان باشد كار خوب و درست،  كاري است كه اگر ديگران 
بفهمند،  باعث شرمندگي نمي شود،  ولي كار نادرست،  هميشه 

باعث دلهره است به خصوص اگر ديگران متوجه شوند.
يواشكي بودن

مراقب باشيد! اگر كسي از شما خواست كاري را يواشكي 
انجام دهيد (بدون اطلاع بزرگ ترها)، خيلي مواظب باشيد؛  
چون كارِ بدون اطلاع بزرگ ترها مشكوك است و امكان 

اشتباه در آن زياد است.
اين خط قرمزها برگرفته از آموزه هاي دين مبين اسلام 
است. مطالعة بيشتر دربارة مسائل دينى و اخلاقى مى تواند 

قوة تشخيص ما را زياد كند تا مسير را بهتر ببينيم

فرهاد بخشنده

علامت ها
دروغ

فهميدن ديگران

يواشكى بودن

ادب

مهارت هاى زندگى
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تصويرگر: ميثم موسوى

این جا 
شهر هِرت 

احمد عربلونیست
از دفترچه خاطرات یک درخت
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شنبه
Saturday

امروز از اول صبح ميان چند تا درخت آن طرف تر، پچ پچ 
بود. انگار قرار است اتفاق بدى بيفتد! درخت كوچكى كه همساية 
من است مى گفت قرار است در اين قسمت از جنگلى كه ما در 
آن زندگى مى كنيم، «آپارتمان سازى» شود! همة درختان پارك 
جنگلى از شنيدن كلمة آپارتمان سازى وحشت مى كنند. درخت 
همسايه مى گفت شنيده است يكى به نام «بساز و بفروش» چند 

وقت پيش در جايى صدها درخت زبان بسته را 
ساخته  آپارتمان  جاى شان  به  و  بريده 

است. همة ما درخت ها 
با هم دعا كرديم كه بساز 

و بفروش دستش به ما نرسد. 
درخت همسايه با صداى بلند دعا 

كرد: «الهى او از بالاى يك درخت روى زمين بيفتد و حداقل 
يك پايش بشكند كه پايش به ما نرسد.»

امروز تا شب، همة ما از اين خبر در هراس بوديم.

يك شنبه
Sunday

امروز بعدازظهر، من گرفتار دو جفت كلاغ غرغرو شدم! 
آن ها مى خواستند روى شاخه هاى من لانه بسازند، اما به جاى 
لانه ساختن به جان هم افتادند. آقا كلاغ اولى به آقا كلاغ دومى 
گفت: «برو!  مى خواهى با آن قيافة زشت! همساية من شوى؟ 
خودم اول اين درخت را پيدا كردم. پس حق من است كه 

اين جا لانه بسازم!»
آقا كلاغ دومى هم گفت: «مثلاً خودت خيلى قشنگى؟ با 
آن كلة زشت و صداى قارقارت كه صداى اره كردن مى دهد. 
تازه! مگر اين درخت مال پدرت است كه فقط تو بتوانى روى 

آن لانه بسازى!
خانم كلاغ اولى از اين حرف ناراحت شد و قارقار بلندى 
سر داد و گفت: «آهاى! حرف دهانت را بفهم! به پدرشوهر من 
توهين مى كنى؟ اگر يك مرتبة ديگر قارقار اضافى كنى با نوكم 

چشم هايت را بيرون مى آورم!»
خانم كلاغ دومى قارقار كرد: «كدام توهين كلاغ محترم؟ 

شوهرم فقط گفت اين درخت مال پدرشوهر شما كه نيست. 
اگر اين توهين است پس پدرشوهر سياه سوختة شما كه از 
ظهر تا حالا دارد يك دم قارقار مى كند و اين درخت را صاحب 

شده چى؟»
آقا كلاغ اولى داد زد: «آهاى كلاغ محترم! من عادت 
ندارم با كلاغ هاى مؤنث يكى به دو كنم. لطفاً  برو كنار و بگذار 

شوهر زشتت حرف بزند !»
آقا كلاغ دومى با شنيدن اين حرف پريد و محكم با نوكش 
به فرق كلة كلاغ اولى كوبيد. صداى قارقار كلاغ بلند شد 

كه از درد به خودش مى پيچيد.
خانم كلاغ اولى هم به تلافى 
كار او، ناگهان با نوكش به كلة 
خانم كلاغ دومى كوبيد. يك دفعه هر 
چهار تا كلاغ وسط شاخه هاى من به جان هم 
افتادند. چنان كه نزديك بود چند شاخة من كنده شود. 

تعدادى از برگ هايم هم كنده شد.
كلاغ ها آن قدر با هم دعوا كردند كه خسته شدند. بعد هر 
كدام به گوشه اى از شاخه هاى من رفتند و مشغول لانه ساختن 

شدند. خدا عاقبت مرا با اين دو جفت كلاغ به خير كند!

دوشنبه
Monday

از  خيلى شلوغ  خانوادة  دو  بود.  بدى  خيلى  روز  امروز، 
اول صبح آمدند و پاى ما درخت ها زيلو انداختند و نشستند. 
بعد آتش روشن كردند. شاخه هاى ما را بى رحمانه كندند و 
سوزاندند. بعد قابلمة غذاى شان را درست پاى ما بار گذاشتند. 
حرارت برگ هايم را سوزاند. اما آن ها به اين كار هم راضى 
نشدند؛ يكى از آن ها چاقويى برداشت و روى تنة من شروع 

به كنده كارى كرد!
نوشت:  ساعت  يك  از  بعد  مى سوخت.  پوستم  تمام 
«يادگارى جبار!» وقتى كارش تمام شد، نشستند سر سفره تا 

ناهارشان را بخورند. اما همين موقع اتفاق جالبى افتاد.
يكى از كلاغ هايى كه وسط شاخه هايم در حال لانه سازى 
بودند، ناگهان بى ادبى كرد و فضله اش درست افتاد وسط قابلمة 

غذاى آن دو خانواده. دلم خنك شد.

 درخت زبان بسته را 
سسسسسسسسسسساخخخخخخخخخته رتمان 

د. 
دعا لند

بببببببببه فرق كلة كلاغ اولى كوبي
كه از درد به خود

ك
ك اخانم
و كلاغ تا چهار
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پنج شنبه
Thursday

امروز اين جا شلوغ تر از هميشه بود. كلى آدميزاد جمع 
شده بود. آقايى كه به او جنگل بان مى گفتند، آمده بود و با 
صداى بلند با مرد شكم گنده جر و بحث مى كرد. مى گفت 
مگر شهر هرت است كه درخت ها را قطع كنيد و به جاى شان 
آپارتمان بسازيد؟ اين درخت ها مال مردم است. مال محيط 

زيست است...»
آن جا  در  كه  است  جايى  هرت  شهر  كه  فهميدم  من 

درختان را قطع مى كنند و به جاى آن آپارتمان مى سازند.
چند نفر ديگر هم مرد شكم گنده و دوستانش را دوره 
كرده بودند. يكى از مردها سر مرد شكم گنده داد زد: «شما 
مجوز نداريد. خودتان را هم بكشيد چنين مجوزى را هم هرگز 
به شما نداده اند و نخواهند داد كه براى سود بيشتر، جنگل و 

محيط زيست را خراب كنيد...»
مرد شكم گنده و دوستانش هر كارى كردند، نتوانستند 
كارى از پيش ببرند. دست از پا درازتر بساط خودشان را جمع 

كردند و رفتند و ما همگى يك نفس راحت كشيديم.

جمعه
Friday

حالا  آن ها  كردند.  تمام  امروز  را  لانه هاى شان  كلاغ ها 
حسابى با هم دوست شده اند. آن قدر كه گاهى به لانه هاى هم 
مى روند. آن قدر خوش حالم كه دلم مى خواهد تمام دنيا را پر 

از هواى پاك كنم.

جمعه
Friday

حالا آن ها  كردند.  تمام  امروز  را  لانه هاى شان  كلاغ غ هههها 
حسابى با هم دوست شده اند. آن قدر كه گاهى به لانه هاى هم
نآن قدر خوش حالمم كه دلم مى خواهد تمام دنيا را پر مى روند. 

از هواى پاك كنم.

آن ها هر چه چوب و سنگ بود به طرف كلاغ ها پرتاب 
كردند، اما كارى از دست شان بر نمى آمد. كلاغ هاى از همه جا 
بى خبر فرار كردند و رفتند چرخى زدند. بعد از آن كه دو خانواده با 

عصبانيت غذايشان را دور ريختند و رفتند، آن ها هم برگشتند.

سه شنبه
Tuesday

از  نيمى  ساختن  من،  شاخه هاى  روى  كلاغ هاى  امروز 
لانه شان را تمام كرده بودند. لانه هاى آن ها زياد از هم دور 

نبود و موقع كاركردن، دائم به هم چشم غره مى رفتند!

چهار شنبه
Wednesday

اندازه  را  ما  اطراف  زمين هاى  آمدند  عده  يك  امروز 
گرفتند. تن همة ما به لرزه افتاد. درخت همسايه آرام به من 
گفت: «اين ها همان هايى هستند كه به آن ها بساز و بفروش 

مى گويند.»
يكى از آن ها شكمش اندازة تنة درخت توتى بود كه بيست 
سال از عمرش مى گذشت. او دائم اين طرف و آن طرف 
مى رفت و به اين و آن دستور مى داد. دلم مى خواست هوس 

كند از من بالا بيايد تا او را پرت كنم پايين.
يكى از آن ها به مرد شكم گنده گفت: «محيط زيست و 
جنگل بانى و شهردارى را چه كار كنيم؟» مرد خنديد و گفت: 

«يك كاريش مى كنيم!!»
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داستان مردى كه مغزش 
در حمام به كار افتاد

اين ها كى هستند؟

اونا رو ول كن، مهم منم.
من ارشميدس ام. همان رياضى دانى كه يك دفعه از حمام دويده 

بود بيرون و هى فرياد مى زد «يافتم، يافتم!»
بيا داستان را از اول شروع كنيم.

منم توش هستم!

 ارشميدس حدود 2300 سال پيش در شهر سيراكيوس يونان 
به دنيا آمد. پدرش يك ستاره شناس بود. 

 بابا جون اون 
چيه؟

چرا اونا چشمك 
مى زنن؟

چرا اون قدر 
زيادند؟

چرا بعضى هاشون 
برّاق ترند؟...
عجب بچه اى!

از بس سؤال كرد، سرم 
گيج رفت.

بچه هاى يونانى خيلى سؤال مى كردند. با اين كه به مدرسه 
هم مى رفتند، بيشتر چيزها را از سؤال پيچ كردن بزرگ ترها 

ياد مى گرفتند.
چه جورى درست سفيدپنير 

مى كنيد؟

فاصلة خورشيد چه قدره؟
اون از چى چرا گِرده؟

درست شده؟

هِى، من هم يه 
پس چرا من سؤال دارم.

ندارم؟!

وقتى بزرگ تر شد، با رفيق هاش به كتابخانة اسكندريه رفت 
و از بس مطالعه كرد، رياضى دان بزرگى شد.

من علت ماه گرفتگى را 
مى دانم.  اما يادم نيست 
جوراب هامو كجا گذاشتم!

من مى تونم، قطر زمين رو 
هى! حجمِ كُره، حساب كنم!

دو سوم حجم 
استوانه است!  پس چرا من 

سردرنمى آورم؟

وقتى به زادگاهش برگشت، موفق شد عدد «پى» را كشف كند.
آن قدر با دايره ور رفت تا فهميد كه محيط آن 3/14 برابرِ 

قطر آن است.

آفرين يه كار پى كه يه جور روغنه!من پى را يافتم!
برات سراغ 

دارم!

اون  كه  روغن 
شكلى نيست!

اراتوس تنسكانن

ارشميدس

ارشميدس
هومـــر

ارسطوافلاطون

نانوايــى

اوُرکا!
مترجم: حبيب يوسف زاده
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بنابراين ارشميدس را صدا كرد.پادشاه به زرگر همايونى شك كرده بود.

وزن اين تاج به اندازة طلايى 
است كه بهِت داده بودم.

اما به نظرم كمى نقره قاطى كرده اى و 
طلاها را خودت برداشته اى!

ثابت كن

ثابت كن!
كى، من؟

نقره از طلا سبك تر است. پس اگر 
زرگر كمى نقره قاطىِ طلا كند و با آن تاج 

بسازد، بايد تاج بزرگ ترى بسازد تا هم وزنِ تاج 
ساخته شده از طلاى خالص باشد. اما من چه طورى 

بدون ذوب كردن تاج ثابت كنم كه سبك تر از 
تاجى است كه با طلاى خالص ساخته شده 

است؟!

بيچاره چند روزه 
هيچى نخورده

پيف ! حمام هم 
نرفته. پيف! اهَ اهَ

وقتى مى رم توى حوض آب 
مى ريزه بيرون. آهان!

اوركِا، پيداش كردم!بالاخره تميز شدى!

كجا؟ پول حمام 
يادت رفت!

حمام كردن هم 
يادش رفت!

مى بينى؟ اگه توى تاج، نقره قاطى كرده باشند، 
چون سبك تره، از طلاى هم وزنِ خودش بزرگ تر مى شه 
و اگر آن را در آب فرو ببريم، در مقايسه با طلاى خالص 

آب بيشترى بيرون مى ريزه! به همين سادگى.
تو نابغه اى!

حتماً يه جور جادوى 
رياضيه!

ارشميدس اين كشفِ بزرگ را جايى يادداشت نكرد. شايد 
هم يادداشت كرد اما دفترش را گُم كرد و معلوم نشد چه 

بلايى سرش آمد.

گُم نكرد! جاشو از من 
بپرسيد!
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بعد از آن، شاه مرتب از ارشميدس مى  خواست، چيزهاى 
تازه اختراع كند.

اگر يه تكيه گاه به من بديد، 
زمين رو هم جابه جا مى كنم!

با اهرم مى توانيم چيزهاى سنگين      

جابه جاكنيم! را به راحتى          

هم كاربرد دارد! پيچِ ارشميدس هنوز 

سيارات! مدلِ گردش 
خودشه!

چى خودشه؟

زمين كه هيچى، يه كِشتى را 
هم نمى تونى حركت بدِى.

پس خوب نگاه كن.
هِى، چه خبر 

شده؟

شاه آن قدر از ارشميدس خوشش آمده بود كه فرمان داد، 
هرچه او مى گويد بايد درست باشد!

چى؟ ديگه مجبور نيستى حمام بروى؟ 

و مى تونى هر چه قدر دلت خواست 
بستنى بخورى؟

و تا ديروقت بيدار بمونى؟

درسته!

اين هم 
درسته!

آره، جونِ تو؟

حالا مى تونم برم سراغ عشقم، 
رياضيات!

سرانجام پادشاهِ پيرمُرد و رومى ها به يونان حمله كردند.
رومى ها خيلى قوى بودند اما يونانى ها ارشميدس را داشتند.

رومى هاى بيچاره!

آخ!

اين چيه 
ديگه؟

هِى، چه طوره عقب نشينى 
كنيم؟

رومى ها مى گفتند من با استفاده از آينه هاى 
بزرگ كشتى هاى آن ها را آتش زدم!

نكنه واقعاً اين كارو كرده ام. عجب مُخى دارم!

خيلى جالبه!

آهاى، اين 
نامرديه!

بعد از سه سال محاصره، رومى ها يك شب شهر را 
تصرف كردند. فرماندة رومى ها گفته بود؛ ارشميدس را 

زنده دستگير كنند. اما سربازها او را كشتند!

دستور فرمانده را مى دانم، اما از اين 
يكى متنفرم!

ساكت! 
دارم فكر مى كنم!

ارشميدس سرانجام در 75 سالگى مرد.
او اختراعات زيادى داشت و در رياضيات 

كشف هاى جالبى انجام داد.

خوب، هر وقت مساحت دايره رو حساب مى كنى 
يا از اهرم استفاده مى كنى، يادى هم از من بكن!

يا اگه چيزى پيدا 
كردى، فرياد بزن 

«اوركِا !»
ارشميدس
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ــن را  ــه زمي ــى ك ــان خداي «هم
آسايش گاه(گهوارة) شما قرار 

داد.»
و در آية 6 از سورة نبأ 
مى فرمايد: «آيا زمين 
ــايش  ــدِ آس را مه

نگردانيديم؟»
اين آيه هاى نورانى 
قرن ها قبل از گاليله 
و امثال او با ظرافت 
و زيبايىِ خاصى به 
ــاره  حركت زمين اش
ــرا كلمة  ــد. زي كرده ان
ــن جا به معنى  مهد در اي
ــت كه كودكان  گهواره اى اس
شيرخوار را در آن قرار مى دهند تا 
آرام گيرند و به خواب روند. پس همان طور 
كه گهواره به آرامش و رشد كودك كمك مى كند، حركت به 
ظاهر آرام زمين نيز موجب رشد و پرورش انواع مخلوقات بر 

روى زمين مى شود.
البته بايد دقت كنيم كه زمين بر خلاف گهواره كودكان فقط براى 
ــت. در اين گهوارة آدم را مى گردانند تا  عظمت  خوابيدن نيس

پروردگار را بيشتر درك كند و از خواب غفلت بيدار شود.
ــرعت كجا داريم مى رويم؟  ــما با اين س ــتى به نظر ش راس
ــة راهنما را  ــال از طريق پيامبر اكرم(ص) نقش خداوند متع
ــت. با مطالعة اين نقشه راحت تر به  ــتاده اس براى مان فرس

مقصد خواهيم رسيد.

- مى دانيم كه زمين با همة 
ساكنان خود، هر ثانيه سى 
كيلو متر به دور خورشيد 
ــى بيش  ــردد؛ يعن مى گ
ــزار كيلومتر در  از صد ه
ساعت و صد بار سريع تر 

از يك هواپيماى جِت.
ــم كه منظومة  - مى داني
ــرعت  س با  ــى  شمس
250كيلو متر در ثانيه 
در كهكشانِ  راهِ شيرى 
مى گردد. يعنى نهصد  
ــك هواپيماى  برابر ي

جت سرعت دارد. 
ــه خود  ــم ك - مى داني

ــا  ب ــيرى  كهكشان راه ش
كيلو متر  ــيصد  س ــرعت  س

ــران را  ــاى بيك ــاعت فض در س
مى پيمايد.

ــاب كنيد حاصل جمع اين  حالا خودتان حس
سرعت ها چند كيلو متر درساعت مى شود؟

آيا فكر كرده ايد كه چرا با اين سرعتِ شگفت، هيچ احساس 
تكان و حركت نمى كنيم؟

حركتِ فوق العاده سريعِ زمين چنان نرم است كه وقتى گاليله 
ــد، هيچ كس  حدود چهار قرن پيش متوجه حركت زمين ش
ــده بود كه به خاطر اين  ــرف او را باور نكرد و چيزى نمان ح
ــد! (علتش را از معلم علوم يا  ــت بده حرف جانش را از دس

تاريخ خود بپرسيد.)
گهوارة زمين

ــورة طه مى فرمايد:  ــان در ابتداى آية53 از س خداوند مهرب

زمین را گهوارۀ شما قرار دادیم 
گلى از باغ قرآن

حسین احمدی
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تصویرگر: سام سلماسی

دوست خوبم، مليكا شكيبانيا از تهران
«درخت محبت» نامی شـــعاری، اما ايده ای شاعرانه داشت. خيلی خوب توانسته 
بودی ناتوانی درخت ها، پرستوها و گل ها را در جواب گفتن به سؤالت به تصوير 
بکشـــی. بيان تو نيز در اين شـــعر، شکلی شاعرانه داشت و به جای اين که به طور 

مستقيم بگويی «گفتند: نمی دانيم» نوشته ای: «فقط شاخه های شان را تکان دادند».
البته به نظر می رسد کلمة مورد نظر تو در اين شعر «عشق» باشد نه «محبت»؛ احتمالاً 
به همين دليل است که درخت جوان در پايان شعر شکوفه می دهد و پر از ميوه 
می شود. البته پايان شعرت به شاعرانگی بقية شعر نيست و حتی می توان گفت که 
از تأثيرگذاری بالايی برخوردار نيست و خواننده را غافلگير نمی کند. شايد بتوانی اين 

شعر را با پايانی مناسب تر دوباره برای مان بفرستی.

دوست خوبم، مبينا داورى دولت آبادى از شهريار
«اعتياد پدرم را برد» همان طور که خودت هم در نامه ات اشاره کرده ای، قصد دارد 
بر مخاطب اثر حسی و عاطفی بگذارد. اين به خودی خود عيب محسوب نمی شود، اما 
شيوه ای که تو برای اين تأثيرگذاری در پيش گرفته ای، بيشتر از جنس شعر است 
تا داستان. به همين خاطر بعضی از سطرهای داستانت از نظر زبان به شعر شبيه 

شده اند يا در تعبيرهايت ردپای بازی های زبانی خاص شعر ديده می شود.
شايد بتوانی مطلبت را بار ديگر با استفاده از امکانات و عناصر داستانی بنويسی. 
خيلی خوب است که بگذاری شخصيت های داستانت خودشان حرف بزنند و به اين 
ترتيب گفت وگوی زنده بين شان شکل بگيرد. اگر همه چيز را از زبان خودت برای 
مخاطب تعريف نکنی و بعضی صحنه ها را به تصوير بکشی، احتمالاً داستان جذاب تر 

و کامل تری خواهی داشت.

زير نظر: سيد عباس تربنُ
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تويى، كسى كه از او مى خواهم
ساجده سادات روناسى

خدای خوبم!
به وجود  بياموزی و شرايطی  ندارند، سواد  کودکانی که سواد  از تو می خواهم به همة 

بياوری که آن ها هم بتوانند مثل بچه های ديگر به مدرسه بروند و پيشرفت کنند.
از تو می خواهم سايه ات را بر سر بچه هايی که پدر يا مادرشان را از دست داده اند، 

پهن کنی تا جای خالی پدر و مادرشان اذيت شان نکند.
از تو می خواهم همان طور که زيبايی ها را خلق کرده ای، زندگی بچه هايی را که جز زشتی 

چيزی نديده اند، زيبا کنی.
از تو می خواهم، تو که همة بچه ها را به يک اندازه دوست داری! کمکم کن که من 

هم بتوانم در انجام اين کارها نقشی داشته باشم.

فرشته
مريم ابراهيمى

با صداي بلند انفجار از خواب پريدم. از پنجره اي كه ديگر شيشه نداشت به حياط خانه نگاه كردم. 
پر از خرده شيشه بود. مادرم كنار ديوار ريختة حياط در هاله اي از دود سياه تكان مي خورد. 

با عجله توي حياط دويدم. گوشة چادرش را گرفتم و پرسيدم: «مامان چه شده؟ اين همه دود 
چيه؟»

مادرم كه صورتش گُل انداخته بود تند تند تكرار مي كرد: «يا حسين! يا حسين!» ناگهان صداي 
انفجار ديگري، گوشم را كَر كرد. بارانِ سنگ و آجر مي باريد.

همان طور كه از وحشت به چادر مادر چسبيده بودم با هم، روي زمين افتاديم و موج هواي گرم 
از روي سرم گذشت. بعد از چند لحظه كه خاك ها را تكاندم و بلند شدم، مادرم را صدا زدم. جواب 
نداد. گريه ام گرفت. به خودم گفتم: «چرا جواب نمي دهد؟ نكند مثل پدر او را هم ببرند بيمارستان و 
ديگر به خانه برنگردد! در همين موقع از آن سوي پردة اشك هايم فرشته اي زيبا و نوراني نزديك شد 

و گفت: «زهرا، چرا گريه مي كني؟ پدر و مادرت را نگاه كن! دارند به تو دست تكان مي دهند.»

انعكاس
شاهين مفهوم

نوک قله را می خواهم
برای فريادزدن

جايی که انعکاس باشد
وقتی می گويم 
دوستت دارم

دوستت دارم...
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جمله جمله زندگى
مولاى متقيان على (ع)/ حسين تركمان از تهران

بزرگ ترين تفريح، کار است.
به هنگام خشم، نه دستور، نه تنبيه و نه فرمانی ده.

دوست خوب به هنگام سختی به درد می خورد، نه در موقع تفريح.

كوتاه و خواندنى
كليد دانش، نشر طلايى/ نگار سيفى مقدم

 بازها هنگام فرودآمدن می توانند سرعت خود را تا ۲۵۰ 
کيلومتر بالا ببرند.

 درياچة «بايکال» در سيبری عميق ترين درياچة جهان است 
و حدود ۱۷۳۱ متر عمق دارد.

 برخی از عطرها از قير 
زغال سنگ ساخته می شوند.

 ايرانی ها اولين کسانی 
بودند که از چرخ های پره دار 

استفاده کردند.
الفبا  چينـــی  زبـــان   

ندارد، اما پنجاه هزار نشـــانه دارد کـــه هر يک از آن ها بر يک 
منظور يا فکر دلالت می کند. 

خيزران، درخت يا علف
بانك اطلاعات علمى نوجوانان، ترجمه پريسا و پريچهر همايون روز/ 

نرگس شريفى از دامغان

خيزران يا نی، نوعی علف است. ارتفاع ساقه های اين گياه به ۳۵ متر و ضخامت آن به 
حدود سی سانتی متر می رسد. حدود ششصد نوع خيزران در دنيا وجود دارد و جالب است بدانيد 
که اين گياه می تواند روزی چهل سانتی متر رشد کند. خيزران های جديد از دانه هايی که پس از 

گل دادن به وجود می آيند، می رويند. 
از ساقة خيزران استفاده های زيادی می شود. از ساختن قايق، خانه، پل و لوله های آبياری 
گرفته تا درســـت کردن انواع ظروف، چوب ماهی گيری و ســـازهای موسيقی. جوانة خيزران 

خوردنی است و می توان به عنوان سبزی آن را پخت و خورد.
خيزران در آسيای جنوب شرقی، هندوستان و جزاير اقيانوس آرام رشد می کند.
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ماهى براى چى؟
يک نفر از مغازة ماهی فروشی يک ماهی خريده بود و با خود به 

خانه می برد، دوستش او را ديد و پرسيد: «اين ماهی ديگه چيه؟»
جواب داد: «هيچی، دارم برای شام می برمش خونه.»

ماهی سرش را از کيسه بيرون آورد و گفت: «ممنون، من شام 
خوردم. منو ببر سينما!»

پرتو ايروانى از اصفهان

اجازه با اگر!
از پدری پرسيدند: «اجازه می دهی دخترت برود دانشگاه؟»

جواب داد: «خب اگر به درسش لطمه نخورد، اشکالی ندارد!»
راحله امراللهى نيا از اصفهان

تقسيم وظايف
چند دوست می خواستند با هم به گردش بروند. 

اولی: «من بساط صبحانه را می آورم.»
دومی: «تهية ناهار هم با من!»

سومی: «من هم آجيل و ميوه می آورم.»
چهارمی ساکت بود. از او پرسيدند: «تو چه می آوری؟»

جواب داد: «من هم برادرم را با خودم می آورم!»
شهاب الدين سامانى پور از تهران

خواب ديدى، خير باشد!
معلم: «چرا تکليفت را انجام ندادی؟»

دانش آموز: «شما اين جا چه کار می کنيد؟ خودم ديشب خواب ديدم 
رفته ايد مسافرت!»

شيما ايرج از اصفهان

جواب منطقى!
کنيم،  را قطع  الکتريسيته  اگر بخواهيم جريان  ببينم  «بگو  معلم: 

بايد چه کار کنيم؟»
دانش آموز: «اين که کاری ندارد، پول برق را نمی پردازيم، جريان 

الکتريسيته خودبه خود قطع می شود!»
فرشاد يوسفى از تهران
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گياهى است دائمى، با گل هاى مركب و شاخه هاى 
قوى كه همه ساله هنگام زمستان خشك شده و در 
ــبز مى شوند. امروزه باغبانان حتى در  بهار مجدداً س
ــتان نيز آن ها را به گُل مى نشانند و ما گل هاى  زمس
ــا با رنگ هاى متنوع و زندة آن را در تمام طول  زيب

سال مى توانيم در گل فروشى ها ببينيم. 

ــى  ــر گل داوودى از روش قلمه زن ــراى تكثي ب
استفاده مى كنند. ولى كشت در زمين بهتر است و با 
ــن روش محصول خوبى براى عرضه در بازار گل  اي

به دست مى آيد. 
ــواع اين گل زيبا عبارت اند از: داوودى پاييزه،  ان
ــود آن ها نيز در  ــتانه، هندى و حلقه دار كه خ تابس
ــوند. داوودى  ــواع گوناگون ديده مى ش رنگ ها و ان
حلقه دار را براى اين به اين اسم خوانده اند كه داراى 
گل هاى سفيد و درشت است كه وسط گل آن يك 

حلقة رنگين وجود دارد.
ــانزده درجة  ــن گل ش ــب براى اي دماى مناس
ــت و مرتب بايد به آن ها آب داده  ــانتى گراد اس س

شود.
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• Find the hidden words.
Pronunciation of ee,ea are the same.

Kitchen

Jokes to Think
Q: Simon can you spell yourname backwards?
A: no mis! 

«Amin!» said his mother severely, «there were two pieces of cake in the pantry this 
morning and now there is only one. How is that?»
«I don't know,» said Amin regretfully, «It must have been so dark that I didn't see the other 
piece.»

Q: why did the boy throw butter out the window?
A: he wanted to see a buttr-fly!

sea-seen-mean-week-dream-teach-agree-
green-near-steal-speach-stream

تصويرگر: سام سلماسى
محمدعلى قربانى

ENGLISH

Refrigerator

Stove

C
upboard Oven

Kettle

Hand Mixer

Freezer

MincerBlender

Water Tap

Dish Washer

Chair

Sink

Ditergent

Plate
Spoon

Fork

Knaif

Table

Glass

Jug

Cup

Pot

t c c l p k b t f b

r c y f o j p a l r

o o p o w c e l o o

u w o u d l b l u w

s a u n e o o o r n

e p n d r u u w x d

r n d q t d n a h k

s m o u s e d z l v

y j f b n d o w n f

v r o u n d w o g d
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اگر ماهىِ قرمز را مدتى در اتاق 
ــد، رنگ آن كم كم    تاريك بگذاري

سفيد مى شود.

ز را مدتى در اتاق 
ـد، رنگ آن كم كم 

پرنده ها نمى توانند در فضا زنده 
بمانند. چون براى بلعيدن غذا به 

نيروى جاذبه نياز دارند!

ــك  ــر نبودن جاذبه، اش به خاط
ــود و  ــرازير نمى ش فضانوردان س
هرچه گريه كنند جلوى چشم شان 

قلنبه مى شود!

ــن  ــراتِ روى زمي ــداد حش تع
دويست ميليون برابرِ انسان هاست.

كانادا در زبان سرخ پوست ها به 
معنى «دهكدة بزرگ» است.

در سيارة ما زمين، هر دقيقه شش 
هزار رعد و برق ايجاد مى شود.

حافظة ماهى هاى قرمز فقط حدود 
ــت. براى همين وقتى  سه ثانيه اس
ــا و بركه ها  ــا را از رودخانه ه آن ه
مى گيرند و در تنگِ آب مى اندازند، 
ــته يادشان نيست و  چيزى از گذش

زياد غصه نمى خورند!

ــن يك هواپيماى  اگر باكِ بنزي
ــك خودروي  ــافربرى را به ي مس
ــم، با اين  ــى اختصاص دهي معمول
ــوخت مى تواند چهار بار  مقدار س

دورِ كرة زمين بگردد!

ــتفاده از هدفون،  يك ساعت اس
تعداد باكترى هاى گوش را هفتصد 
برابر مى كند و احتمال عفونت گوش 

بيشتر مى شود.

كشور آمريكا پنج درصد از جمعيت 
جهان و25 درصد از زندانيان دنيا را 

در خود جاى داده است!

می دانستی؟

تصويرگر: محسن ميرزايى
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همسايه ها پيدا مى شه.»
تا راضى كردن بابا و مامان هنوز خيلى مانده بود. بايد بازهم 

تلاش مى كردم. داد زدم: «مامان نون نمى خواى؟»
- نه عزيزم! بابات ديروز كلى نون گرفته آورده.

رفتم سراغ كفش هاى بابا. واكس را برداشتم و شروع كردم 
ــت برود  ــس زدن كفش هاى خاكى بابا. بابا مى خواس به واك

دست شويى مرا ديد.
- جل الخالق! خدايا به دادمون برس! نكنه مخ اين بچه تاب 

ورداشته؟
ــغول كشيدن ناهار  كفش ها را واكس زدم ديدم مامان مش
ــايل ناهار را آوردم و  ــت. تند دويدم توى آشپزخانه و وس اس
ميز را چيدم. وقتى رفتم پارچ آب را هم بياورم به مامان گفتم: 
«مامان شما برو بشين. از صبح تا حالا كار كردى خسته شدى. 

من ناهار رو مى يارم بعدش هم جمع مى كنم.»
دهان مامان از تعجب باز ماند.

ــده رو  از  كجا  ــده گن ــو اين حرف هاى گن ــون ت - بچه ج
يادگرفتى؟ تا حالا از اين چيزها از تو نشنيده بودم. موقع ناهار 

بايد به زور مى آورديمت سر ميز غذا!
ــر رفت. مى ترسيدم  از طعنه هاى مامان و بابا حوصله ام س
همه چيز را بفهمند. با اعتراض گفتم: «اگه ناراحتى وسايل ناهار 
ــپزخانه. اون وقت خودت دوباره اونارو  رو برگردونم توى آش

بردار ببر روى ميز بچين.»
ــان چيزى نگفت. ناهار را كه خورديم، ظرف ها را جمع  مام
ــپزخانه. آستين هايم را بالا زدم و شروع  كردم بردم توى آش
ــه را مرتب كردم.  ــد هم خان ــتن ظرف ها. بع كردم به شس
ــو زدم. كتابخانة بابا را منظم  ــته را آوردم و ات لباس هاى شس

ــدم و در را باز  ــگ بابا بود. منتظرش بودم. دوي صداى زن
كردم. بابا خسته و گرمازده و خيس عرق آمد تو. آب دهانم 

را قورت دادم و گفتم: «سلام بابا خسته نباشى!»
بابا با تعجب نگاهم كرد. كيفش را گوشه اى انداخت و گفت: 
«چه عجب! يه بار سلامو به اختيار خودت تحويل مون دادى. 
ــاى كامپيوتر بازى  ــروز كه هر وقت مى اومديم خونه پ تا دي
ــلام از دهنت بيرون  مى كردى و بايد به زور داغ و درفش س

مى كشيديم.» 
بابا كتش را درآورد و لم داد روى مبل. مامان آمد و سلام 

داد.
- چته مرد!؟ چرا اين قدر كوفته اى؟

ــتگى دارم مى ميرم. كاش كه ماشين برده  - نگو كه از خس
ــربت  ــند. ش بودم. اين كارهاى ادارى واقعاً رُس آدمو مى كش
ــودم از يخچال  ــت كرده ب ــيرى را كه براى بابا درس خاكش

درآوردم و بردم پيشش:

- بابا بفرماييد.
ــاخ  بابا نگاهى به من كرد. از نگاهش معلوم بود كه دارد ش
درمى اورد. بعد نگاهى به مامان انداخت. جورى نگاه كرد كه 
يعنى «اين بچه چشه؟» و بعد ليوان شربت را از دستم گرفت. 
ــنيدم كه به مامان  ــوى اتاقم. صداى بابا را ش ــدم رفتم ت دوي

مى گفت: «اين بچه سالمه؟ خيلى پاستوريزه شده.»
- چه مى دونم واالله! لابد دسته گلى، چيزى به آب داده حالا 

مى خواد اين جورى دلبرى كنه.
واى! از دست اين مامان! همه چيز را مى فهمد. معلوم نيست 

چه جورى فهميد كه من دسته گل به آب دادم.
بابا شربتش را با صداى هورت بالا كشيد و گفت: «خدا به 
دادمون برسه. نكنه زده شيشه اى چيزى شكسته. الان سروكلة 

پسر 
با ادب بابا!

تصويرگر: حميدرضا مصيبي 
سيد سعيد هاشمى



چيدم. ويترين ظرف ها را گردگيرى كردم. ديگر داشتم از نفس 
مى افتادم. با خودم گفتم: «خدا كند اين همه كار و خستگى در 
بابا و مامان تأثير گذاشته باشد.» نگاهى به مامان و بابا انداختم. 
ــت روزنامه مى خواند. مامان  بابا روى مبل لم داده بود و داش
ــك شده را سر جاى شان  هم توى آشپزخانه ظرف هاى خش
ــاس كردم با ديدن  مى چيد. مامان نگاهش به من افتاد. احس
خستگى و عرق و نفس نفس زدن من دلش به حالم سوخت. 
ــتر به رحم بيايد.  ــى قيافه ام را مظلوم كردم تا دلش بيش كم
دوباره مشغول كارم شدم اما زيرچشمى حواسم به مامان بود. 

مامان آرام بابا را صدا زد و گفت: «منوچهر»
بابا ناليد: «چيه؟»

ــنوم به بابا  مامان همان طور زيرلب مثلاً طورى كه من نش
گفت: «طفلك بچه ام خودشو كشت. ببين تو كه اونو مى شناسى. 
حتماً يه دسته گلى به آب داده. مى خواد اين جورى يه كار كنه 

كه ما عصبانى نشيم.»
بابا باز ناليد: «خب مى گى چه كار كنم؟»

- دلت به حالش نمى سوزه؟ طفلك نا براش نمونده. صداش 
كن پيش خودت. ببين دسته گلش چى بوده. يه كم نصيحتش 

كن، بعد هم ماچش كن بگو بخشيدمت. تمومش كن بره.
- يعنى دسته گلش چيه؟

- چه مى دونم. يا شيشه اى شكسته يا ظرفى خرد كرده. يا 
پولى گم كرده. فوقش نمره امتحانشو كم گرفته. پاشو منوچهر 

جون. گناه داره طفلك.
توى دلم داشتم براى مامان كف مى زدم. واقعاً كه در پختن 
بابا استاد بود. خودم را بيشتر درحال كار و تلاش نشان دادم. 

بابا صدايم كرد:
- پوريا بيا ببينم.

خودم را لوس كردم.
- بله بابا؟! چه كارم دارى؟ بذار گردگيرى اين طبقه رو هم 

تموم كنم، الان ميام!
- پاشو بيا باباجون! بيا پيشم كارت دارم.

رفتم پيش بابا و خيلى باادب كنارش نشستم. بابا به مامان 
گفت: «مى بينى؟ پسرم چه قدر مؤدب شده. تا صداش كردم 
ــتم اول بايد صداش مى كردم  اومد. قبلاً هر وقت كارش داش

بعد هم خودم با چماق مى رفتم مى آوردمش.»
مامان از آشپزخانه چشمكى به بابا زد كه مثلاًً من نديدم. بابا 
گفت: «ببين پسرم آدم هر وقت اشتباهى مى كنه بايد راستشو 
بگه. بشر جايزالخطاست. عيبى  نداره. من هم اشتباه مى كنم. 

مادرت هم اشتباه مى كنه.»
مامان فورى گفت: «البته من كمتر از بابات اشتباه مى كنم.» 
بابا خواست چيزى به مامان بگويد اما زود به خودش آمد و 

فهميد كه فعلاً جاى اين حرف ها نيست. ادامه داد: «منتها هر 
وقت اشتباهى انجام دادى بايد سريع بيايى و معذرت خواهى 
كنى. الان هم من مى دونم كه تو كار اشتباهى انجام دادى. ولى 
عيبى نداره. همين كه خودت متوجه شدى كه اشتباه كردى 
براى ما ارزش داره. ديگه نمى خواد كار كنى. خسته شدى. برو 
ــتراحت كن بعدش هم برو سراغ دَرست. فقط بگو  يه كم اس

ببينم اشتباهت چى بود.»
ــود گفتم: «را...  ــرم پايين ب همان طور كه مثل بچة آدم س

راستش...»
ــرم! راحت  ــرا كه ديد گفت: «نترس پس ــا منّ و من م باب

باش.»
بعد دستى به سرم كشيد و صورتم را بوسيد. يك اسكناس 
ــتم: «اينم براى اين كه هم  ــت كف دس نو هم درآورد و گذاش
ترست بريزه و هم خستگى كاركردنت دربره. نترس باباجون. 

پدر و پسر بايد با هم راحت باشند. بگو.»
با اين حرف هاى بابا كمى روحيه گرفتم. نفس عميقى كشيدم و 
گفتم: «راستش امروز شما ماشينو نبردين. شيطون گولم زد و من 
سوئيچ ماشينو صبح يواشكى از جيبتون برداشتم و بعد از رفتن شما 
با دوستم رضا سوارش شديم. روشنش كرديم و رفتيم توى خيابون. 
ــتيم كنترلش كنيم. ماشين رفت تو  بعد هم نزديك ميدون نتونس
حوض وسط ميدون. ما هم نتونستيم درش بياريم. خودمون اومديم 

خونه ولى ماشين توى حوض وسط ميدون موند.»
چشم هاى بابا گرد شد. از جا بلند شد. آب دهانش را محكم 

و باصدا قورت داد. با غيظ گفت: «شما چه غلطى كرديد؟!»
ــت از جا بلند شدم. به  ــت برد به كمربندش. با وحش دس
پشت سرم نگاه كردم تا از مامان كمك بگيرم. اما نبود. توى 
آشپزخانه را نگاه كردم. مامان غش كرده بود و افتاده بود كف 
آشپزخانه. بابا كمر بندش را بيرون كشيد. همة نيرويم را جمع 
كردم توى پاهايم و شروع كردم به دويدن. بابا هم دويد دنبالم: 

«برگرد اين جا ببينم! اون اسكناسو رد كن بياد!»
ــد كه در حياط را قبلاً  ــدم به طرف راه پله ها. خوب ش دوي

بازگذاشته بودم!
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نوشتن به انسان آرامش مى دهد، اما 
چرا گاهى اوقات زنگ انشاء ما را اذيت 

مى كند؟
ــد فكر مى كنم  ــتش را بخواهي راس
علتش اين باشد كه به اجبار مى نويسيم 
و هر چيزى كه به اجبار باشد و از روى 
ــد حتماً  ما را اذيت  انگيزه و علاقه نباش
ــتن بايد امرى درونى  خواهد كرد. نوش
ــف رسيده باشى.  شود. خودت به كش
هر كلمه اى را كه درست استفاده كنى، 
ذوقش را منعكس نمايى. تا چنين نشود 
نوشتن آزاردهنده است، چه نوشتن مهم 

نيست چگونه نوشتن مهم است.

تا خاطرات خود را ثبت نكنيد اثرى 
از شما نمى ماند. تنها چيزى كه مى ماند 
همان چيزى است كه آن را نوشته ايد و 

ثبت كرده ايد.
پس يادتان باشد

اولاً با علاقه و انگيزه سراغ نوشتن 
برويد،

ــديد  ش ــد  علاقه من ــر  اگ ــاً   ثاني
ــه ياد  ــا مطالع ــاى آن را ب ريزه كارى ه

بگيريد.
انشااالله كه نوشتن به شما كمك كند 

استعدادتان شكوفا شود.
به اميد آن روز

به جاى غنچه ها برف
زمين برف، هوا برف
در آسمان رها برف

چكيده دانه دانه
به شهر و روستا، برف

سپيد و پاك و روشن
نشسته هر كجا، برف

به رنگ نقره كرده
تمام كوچه را برف

شكفته روى شاخه
به جاى غنچه ها برف

ببار باز از ابر
بيا به سوى ما برف

زمين برف، هوا برف
در آسمان، رها برف

بابك نيك طلب

به كوشش: غلامرضا بكتاش



ساز باران
ساز باران كوك است

طبل چشمه پر كار
زده آهنگ جديد
شاپرك با يك تار

جيرجيرك خوانده
با صدايى خش دار

شعر آن را گفته
حسى و زيبا، سار

خبركار جديد
كرده غوغا برپا

جيرجيرك داده 
به پرستو امضا

ته اين باغ بزرگ 
كلبة موسيقى است

ساز باران كوك است
خبرى ديگر نيست

نوشين نورى

خانه ها غم دارند
توى اين شهر بزرگ

خانه ها غم دارند
دل پر از احساسى

مثل آدم دارند

دل شان مى گيرد
شهر خاكسترى است

رنگ ها گم شده اند
آسمان بسترى است

دوده ها كرده سياه
دست شان صورت شان

زشت و اخمو شده است
خانه ها حالت شان

گل بكاريم و درخت
خانه ها  منتظرند
تا از اين زيبايى
همه لذت ببرند

سعيده موسوى زاده

اولين پيامبر
در ميان باغ ما

آب و خاك و دانه بود

دومين پيامبر
در ميان باغ ما

حضرت جوانه بود

آخرين پيامبر
در ميان باغ ما

فكر مى كنيد كيست

آخرين پيامبر
در ميان باغ ما

يك گل محمدى ست
غلامرضا بكتاش
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پرچم
ــد رنگ  ــم هن در پرچ
ــجاعت،  نماد ش زعفراني 
ــداكاري،  ف و  ــري  دلي
ــاد  ــفيد نم ــگ س رن
حقيقت و سبز نماد 
جوان مردي  ايمان، 
ــزي  حاصل خي و 
ــط پرچم  ــت. در وس اس
چرخ ميله دار نخ ريسي به رنگ 
ــورمه اي وجود دارد كه آن را  س
ــرا» مي گويند. اين  «دهار ماچاك
ــته هاي دور نماد  چرخ در گذش

«قانون» به شمار مي رفت.

هند و هندوانه!
ــند» گرفته  كلمة «هند» از نام «رود س

ــند را «ايندو» يا «سيندهو» هم  ــده است. رود س ش
مي نامند. هزاران سال قبل از آن كه انگليسي ها اين سرزمين 

ــيندهو» كلمه ي  ــد،  ايرانيان از لغت «س ــا» بنامن را «ايندي
ــرزمين را «هندوستان»  ــاختند و اين س «هندو» را س

ــتان  ــي باس ــرزمين هندوها) ناميدند. در فارس (س
ــت؛ پس  ــه معناي مرطوب و آب دار اس هند ب

ــرزمين پر آب و هندوانه يعنى،  هند يعنى، س
ميوةآب دار.

ــيار، هند  ــه علت ديدني هاي بس برخي ب
ــور عجايب» مي نامند و برخي به  را «كش

خاطر فراواني نژادها و تنوع مذاهب، آن 
را «كشور 72 ملت» ناميده اند.

آب و هواي متنوع
ــر  خاط ــه  ب را  ــد  هن ــرزمين  س
ــبه قاره» مي گويند. به  بزرگى اش«ش
«هيماليا»  دليل وجود رشته كوه هاي 
در شمال هند، در بخش هاي وسيعي 
ــور همواره باران مي بارد  از اين كش
ــت و جنگل هاي  ــدل اس ــوا معت و ه
فراواني دارد.  قلة «كانچنجونگا» در 
ــته كوه هيماليا، با ارتفاع 8568  رش
متر، سومين قلة مرتفع جهان است!

هند و استعمار
اروپايى ها تا مدت ها فكر مي كردند 
ــت  كه قارة آمريكا همان «هند» اس
ــتان را «هندي»  و از اين رو سرخ پوس
ــر وقتي  ــه همين خاط ــد. ب مي ناميدن
متوجه اشتباه خود شدند،  هند واقعى 
را «هند شرقي» ناميدند. پرتغالي ها در 
ــال 1510 ميلادى با توپ و تفنگ  س
 در يكى از بندر هاى هند به نام «گوآ» 
ــر هنديان  ــدند و مدت ها ب ــاده ش پي
ــي ها  ــپس انگليس ــان راندند. س فرم
ــال به غارت منابع  حدود دويست س

طبيعي اين كشورمشغول بودند. 

هنـد، 
سَرزمَینِ عَجایِب!

ــال قبل، «گاندي» مبارزه  حدود هفتاد س
عليه استعمار انگليس را آغاز كرد. مردم هند 
او را «مهاتما» (روح بزرگ) لقب داده بودند. 
ــب هندي را با  ــام نژادها و مذاه گاندي تم
ــت براي مبارزه  هم متحد كرد و اعتقاد داش
ــي،  بايد با  آن ها مبارزة  ــمنان انگليس با دش
ــن رو لباس ها و كت و  ــادي كرد. از اي اقتص
ــي خود را از تن در آورد و با  شلوار انگليس
دوك نخ ريسي پارچه اي بافت و تن خود را با 
آن پوشاند، زيرا مي خواست هنديان به جاي 
ــاخته هاي  ــتفاده از كالاي وارداتي،  از س اس

دست خود استفاده كنند.

ــان ها بود.  ــك به انس ــق كم گاندي عاش
ــوار شدن بر قطار، يك لنگه  يك بار هنگام س
كفش از پايش افتاد. پيروانش خواستند كفش 
ــدي لنگه ي ديگر را هم بر  ــد،  اما گان را بردارن
روي زمين انداخت و گفت: «اين يك لنگه به 
درد هيچ كس نمي خورد،  اما اگر هر دو لنگه در 
كنار هم باشند ، شايد نيازمندي  بخواهد از آن 
استفاده كند!» مهاتما با «اسراف كردن» مخالف 
بود. مدادهايش را به قدري استفاده مي كرد كه 

در دست جا نمي گرفتند. 
ــور هند در  ــرانجام با تلاش هاي او كش س

سال 1947 (1326ش) استقلال يافت.

روح بزرگ هند

ا ا ا ال قبل از آن كه انگليسي ها اين سرزمين
يان

زمين
ــي

؛ پس

بل، «
آغاز

گ) لق
ــ ذاه
ــ داش
  بايد
ل  رو
ا از ت

بود. مدادهايش را به قدري استفاده مي كرد كه  بافت و تن خود را با 

هند

جوان مردي ايمان، 
ــزي حاصل خي و 
ــط پرچم ــت. در وس اس
چرخ ميله دار نخ ريسي به رنگ
ــورمه اي وجود دارد كه آن را س
ــرا» مي گويند. اين «دهار ماچاك
ــته هاي دور نماد چرخ در گذش

«ققانون» به شمار مي رفت.

قبل از آن كه انگليسي ها اين سرزمين
ــيندهو» كلمه ي  از لغت «س

ن را «هندوستان»
ــتان   باس

س 

«گاندي» مبارزه 
 كرد. مردم هند 
قب داده بودند. 
ــب هندي را با 
ـت براي مبارزه 
د با  آن ها مبارزة 
 لباس ها و كت و 
تن در آورد و با 

ــان ها بود.  ــك به انس ــق كم گانديييييي عاش
ــوار شدن بر قطار، يك لنگه  يك بار هنگام س
كفش از پايش افتاد. پيروانش خواستند كفش 
ــدي لنگه ي ديگر را هم بر  ــد،  اما گان را بردارن
روي زمين انداخت و گفت: «اين يك لنگه به 
درد هيچ كس نمي خورد،  اما اگر هر دو لنگه در 
كنار هم باشند ، شايد نيازمندي  بخواهد از آن 
استفاده كند!» مهاتما با «اسراف كردن» مخالف 
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جشن رنگ ها
در اواخر زمستان  و براى استقبال از 
بهار جشن بزرگ هندو ها شروع مى شود 
ــانزده روز ادامه مى يابد. نام  ــه تا  ش و س
اين جشن «هولى» (سوختن )است. به باور 
ــيدن رنگ به روى يگديگر  آن ها با پاش
دشمن خدا مى سوزد و  اين رنگ افشانى 

نشانة غلبة نيكى بر بدى است.

ــزرگ جهان و  ــور ب هند هفتمين كش
ــت. يك ميليارد  تقريباً  دو برابر ايران اس
و 177ميليون نفر جمعيت دارد و پس از 
ــور پرجمعيت  چين به عنوان دومين كش

جهان به شمار مي رود. 
در هند بالاترين مقام اجرايى«نخست 
وزير» است و هر حزبي كه در انتخابات 
بيشترين رأي را كسب كند، نخست وزير 
را تعيين مي كند. كشور هند از 28 استان 
تشكيل شده و حداقل سن رأي دهندگان 
ــت. در هند بيشتر از 62  هجده سال اس
ــريه چاپ مي شود و  هزار روزنامه و نش
140 شبكة تلويزيوني در آن فعال است.

ــريه چاپ مي شود و  هزار روزنامه و نش
140 شبكة تلويزيوني در آن فعال است.

ــه  ب
دليل تنوع نژادى ، 

 22 زبان به عنوان زبان هاي 
رسمي ايالت هاي مختلف اين كشور 

انتخاب شده اند. اگر مجموع لهجه هاي 
مختلف و زبان هاي غيررسمي هندي 

ــداد زبان ها به 122  ــاب كنيم، تع را حس
ــت.  ــد! واحد پول هند «روپيه» اس مي رس
رودهاي فراواني در هند جريان دارند؛ 
ــنا، يامونا،  نارمادا،  ايندوس،  كريش
گنگ و براهما پوترا. به همين دليل 
هند بزرگ ترين توليدكنندة ماهي در 
جهان است. هند منابع طبيعي فراوانى 
ــنگ و آهن گرفته  دارد. از نفت و زغال س
ــا الماس و گاز و آهك. حيات جانوري هند  ت
ــت. از شير و ببر گرفته تا فيل  نيز بي مانند اس
و كرگدن و از انواع پرندگان گرفته 
ــف  ــاي مختل ــا نمونه ه ت

خزندگان.

هند امروز

راه آهن هند با حدود يك ميليون و شش صد هزار كارمند و شصت 
و چهار هزار كيلومتر طول، يكى از بزرگترين شركت هاى جهان است. 
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عكاس: على خوش جام 
سپيده  فتحى

ــان مى خواهد برخى  گاهى دلم
وسايل محيط زندگى مان را خودمان 
ــدن آن ها  ــر بار دي ــازيم و با ه بس
ــدى كنيم.  ــاس غرور و توان من احس
ــى نيز فرصت  ــاخت آويزهاى رنگ س
خوبى براى تجربة چنين احساسى است.

براى ساختن آويز از وسايل سادة زير 
مى توان استفاده كرد:

وسايل لازم:
ــتمال  ــرگ روزنامه باطله يا دس ــد ب چن

كاغذى
ظرف يك بار مصرف

مقدارى آب
چسب چوب

خلال دندان يا نى نوشابه
ــواش، اكولين  ــواد رنگ آميزى، مثل گ م

(جوهر رنگى)، پودرهاى رنگى
قلم مو

اسپرى براق كننده
نخ قلاب باقى، كاموا، نخ كنفى يا نخ نامرئى
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1. روزنامه باطله يا دستمال كاغذى ها را 
در ظرف آبى بريزيد و آن قدر با دست 
ورز دهيد تا خميرى صاف و يكنواخت 

به دست آيد.
ــردن  2. آب اين خمير كاغذى را با فش

آن خارج كنيد.
ــق خمير كاغذ،  3. به ازاى هر چهار قاش
يك قاشق چسب چوب اضافه كنيد تا 

چسبندگى لازم براى كار ايجاد شود.
4. دست خود را با آب مرطوب كنيد تا 

خمير به دستتان نچسبد.
ــكل مهره هاى كوچك  5. خمير را به ش
گرد، مربع، استوانه، مستطيل يا هر فرم 
دلخواه ديگر درآوريد و سپس با خلال 
ــوراخى براى رد  دندان يا نى نوشابه س

كردن نخ، در مهره ها به وجود آوريد.
ــابه را به قطعات  ــد نى نوش 6. مى تواني
ــا را در  ــرده و آن ه ــيم ك كوچكى تقس

سوراخ مهره ها بگذاريد.

7. مهره ها را در ظرفى بچينيد. قبلاً كف 
ــانيد تا به ظرف  ــا نايلون بپوش آن را ب

نچسبد.
8. براى رنگ آميزى آويز مى توانيد قبل 
ازدرست كردن مهره ها رنگ را در خمير 
ــدن مهره ها  بريزيد يا پس از خشك ش

آن ها را رنگ كنيد.
9. مهره هاى آماده شده را نخ كنيد.

10. با اسپرى براق كننده يا چسب چوب 
رقيق (شُل) شده مهره ها را براق كنيد.

11. از اين مهره ها مى توان در قاب آيينه، 
پرده هاى رنگى، زيورآلات، اجسام تزئينى 

و... استفاده كرد.
12. به اين نمونه ها توجه كنيد و كارهاى 
جديدى را خلق كنيد و عكس آثارتان را 

براى ما به نشانى دفتر مجله بفرستيد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

ســـــــاخت 
با 

آویزهــــای رنـــگی،

د را زیباتر 
 اتاق خو

کنیم



مردی 
از جنس 

بهار
جمشيد رمضانى

پهلوان يا قهرمان؟
حتماً قهرمانان بسياري را مي شناسيد 
كه در يك رشتة ورزشي صاحب مقام و 
عنوان باشند، اما پهلوان كسي است كه 
ضمن داشتن بدني قوي و سالم، اخلاقي 
پسنديده داشته باشد. پهلوانان هميشه 
ــاداري،  ــت گويي، وف صفاتي چون راس
خداترسي، ظلم ستيزي، كمك به ديگران، 
جوانمردي و گذشت را به همراه دارند. 
ــت.  پس هر قهرماني لزوماً پهلوان نيس
ــد براي  اين ها را گفتيم تا مقدمه اي باش
ــي از زندگي جهان  ــنايى با فرازهاي آش

پهلوان غلامرضا تختي. 

درخت پربار
اين جمله را زياد شنيده ايد كه درخت 
هر چه پربارتر باشد، سر به زير تر است. 
اين ضرب المثل در مورد كساني گفته 
مي شود كه بعد از رسيدن به مقام كمي 

مغرور شده اند.
ــاي جهان پهلوان تختي  هم دوره اي ه
مي گويند يك بار در خيابان با ماشينش 
تصادف كرد و اتومبيل طرف مقابل كمي 

خسارت ديد. رانندة اتومبيل شروع كرد 
به بدو بيراه گفتن و او را تهديد به كتك 
ــي از او عذرخواهي مي كرد و  كرد. تخت
مي گفت هر چه خسارت باشد پرداخت 
مي كنم. اما مرد اصلاً كوتاه نمي آمد. بعد 
از چند دقيقه مردم جمع شدند صداي 
ــده» از هر طرف به  «آقاي تختي چه ش
ــيد. مرد كه تازه تختي را  گوش مي رس
ــود، از او عذرخواهي كرد و  ــناخته ب ش
ــتش را ببوسد ولي تختي  خواست دس
ــرمندگي مي گفت: «اين  مانع شد. با ش
ــرا به زمين  ــت طوري م مرد مي توانس

بزند كه از جايم بلند نشوم.» 

مجبور شد شكست دهد!
ــال  مهدي يعقوبي، نايب قهرمان س

1951 جهان مي گويد:
ــال هاي زيادي در اردو هاي تيم  «س

ملي هم سفر بوديم. در مسابقات صوفيه 
بلغارستان قرار بود تختي با كشتي گيري 
ــد. حريف كه  ــور مبارزه كن از اين كش
ــابقه با  ــان جهان بود قبل از مس قهرم
مترجم پيش تختي آمد و گفت، اگر تو 
را شكست دهم صاحب خانه خواهم شد. 
تختي به من گفت مي خواهم ببازم تا او 
صاحب خانه شود! من هم اين موضوع 
را به مربى، حبيب االله بلور، گفتم. مربى 
ــرد و در اين باره با او  ــى را صدا ك تخت
حرف زد و تختى مجبور شد حريفش را 
شكست دهد. بعد از مسابقه با ناراحتى 
ــن و گفت: « تو آدم خوبى  آمد پيش م
ــتى كه رازم را فاش كردى.» بعد  نيس
ــه داد: « من هم  ــان ادام ــم گري با چش
جوانمرد نيستم، حريفم را زمين زدم تا 
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صاحب خانه نشود!»
بعد از آن، يك سال با من حرف نزد.»

ــى اش هرگز  تختى در زندگى ورزش
ــراض نمى كرد. حتى در مواقعى كه  اعت
ــبت به او حق كشى مى شد،  آشكارا نس
ــچ داورى توهين نمى كرد  هرگز به هي
ــز اخطار نگرفت. غلامرضا هيچ  و هرگ
ــمرد و آن ها  ــى را كوچك نمى ش حريف
را تحقير نمى كرد. اگر حريف مصدوم 
ــتفاده  بود، هرگز از اين موضوع سوء اس

نمى كرد.
ــى،  ــه كولايف، حريف روس روزى ك
ــيب ديده بود، تختى  ــت اش آس انگش
ــابقه يك بار هم به دست  در مدت مس

مجروح او فشار نياورد.

قضاوت حريف
تختى و پتكوف سيراكف از بلغارستان 
به دور نهايى رسيده بودند، حريف بسيار 

ــروع كشتى، تختى  قوى و فنى بود. با ش
ــيراكف را خاك كرد و  زير گرفت و س
پاى او را در سگك خود گير انداخت. اين 
فن چند بار تكرار شد. دقيقة سوم كشتى 
فشار سگك موجب ناراحتى شديد پاى 
حريف شد. تختى كه متوجه ناراحتى او 
ــده بود، وقتى در موقعيت خوبى قرار  ش
داشت، ناگهان سيراكف را رها كرد و از 
جا بلند شد. فرياد اعتراض تماشا چيان 

بلند شد كه چرا اين كار را كردى؟!
ــيراكف كه اين عمل جوانمردانه را  س
از غلامرضا ديده بود، منتظر داور نشد و 

دست تختى را به عنوان برنده بلند كرد.
ــن  اي از  ــده  آكن ــى  تخت ــى  زندگ
ــال  ــا اين كه 43 س ــت و ب پهلوانى هاس
ــذرد،  ــرد مى گ ــروب آن بزرگ م از غ
ــه محبوب  مثل گل هاى بهارى هميش

قلب هاست.

پى نوشت
1. تختى، خسرو بابا خانى، انتشارات مدرسه،     

تهران،1378(تلفن: 9- 88800324  021)

ــر مى خواهيد از  اگ
تختى بيشتر بدانيد، 
كتاب«تختى» نوشتة 
ــرو بابا خانى را  خس

بخوانيد1.
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شيوة تهيه:
زردة تخم مرغ ها را از سفيده جدا مى كنيم و با پودر قند خوب هم 
مى زنيم تا رنگ آن سفيد شود. سپس وانيل و بكينگ پودر را به 
آن اضافه مى كنيم و خوب هم مى زنيم. گردوى خرد شده را هم 
به مواد اضافه مى كنيم و به آرامى با قاشق هم مى زنيم تا مخلوط 
شود. و مخلوط ما بايد سفت شود از اين رو گردو را به اندازة 
لازم اضافه مى كنيم نسبت به بزرگى و كوچكى زردة تخم مرغ ها 

مقدار گردو متفاوت است.
حالا كاغذ روغنى را داخل سينى فر يا سينى معمولى مى گذاريم 
و با قاشق مرباخورى و با فاصله روى كاغذ مى ريزيم طورى كه 

به هم نچسبند.
حرارت فر را ملايم مى كنيم و سينى را در طبقة وسط قرار 
مى دهيم. ده تا پانزده دقيقه طول مى كشد تا نان گردويى ها كاملاً 
بپزند و خشك شوند. اين شيرينى را روى حرارت خيلى ملايم 

گاز يا چراغ سه فيتيله اى هم مى شود درست كرد.

طاهره ابراهيمى

مواد لازم:
زردة تخم مرغ: 6 عدد

پودر قند: 1 ليوان
مغزگردوى خرد شده: 2 يا 2/5 ليوان
14 قاشق چاى خورى (به دلخواه) وانيل: 

بكينگ پودر: ا قاشق چاى خورى (به دلخواه)
كاغذ روغنى: چند ورق
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نوروز
نويسندگان: اعظم محبوبى، فرمهر منجزى

تصويرگر: مانلى منوچهرى
ناشر: دفتر پژوهش هاى فرهنگى (تلفن: 66417532 ـ 021)

چاپ اول: 1388
قيمت: 29000 ريال

از زمان هاى دور، مردم ايران به مناسبت هاى مختلف جشن هايى 
را برگزار مى كردند كه يكى از مهم ترين آن ها، عيد نوروز؛ يعنى، 
نخستين روز از نخستين ماه سال شمسى است و پيشينة آن به 
حدود پنج هزار سال قبل مى رسد. اين جشن كه از طولانى ترين 
جشن ايرانيان به شمار مى آيد، مجموعه اى از مراسم و سنت ها را به 
همراه دارد و نماد راندن سرما از شهرها و روستاهاست. در «نوروز» 
كه اولين كتاب از مجموعه «ايران من» است با آيين هاى نوروزى، 
نظير پيك هاى نوروزى، نوروزى خوانى، ميرنوروزى، كوسه برنشين، 
آتش افروزها، حاجى فيروز، سبزه سبزكردن، خانه تكانى، خريد عيد 
و... آشنا مى شويم. هم چنين مطالبى دربارة تحويل سال و آداب بعد 

از آن مى خوانيم:
«يكى از مقدمات آداب نوروزى سبزه سبز كردن است... معمولاً 
مردم سبزه ها را تا روز سيزده بدر نگه مى دارند. در گذشته چون 
بيشتر مردم كشاورز بودند، رسم بود روى دوازده استوانه يا دوازده 
ظرف، دانة دوازده گياه را مى كاشتند و هر كدام بهتر سبز مى شد و 
رشد خوبى داشت مى گفتند آن سال محصول آن گياه بهتر خواهد 

بود و بيشتر زمين هاى خود را از آن گياه مى كاشتند...»

کتابخانه 
نوجوان ـي

ـيل
 جل

ـلا
لي

يك بستنى و پنج زبان  
نويسنده: سيدعباس تربن

تصويرگر: محمدرضا دوست محمدى
ناشر: نشرقو (تلفن: 88899680 ـ 021)

چاپ اول: 1388
قيمت: 15000 ريال

«يك بستنى و پنج زبان» مجموعه شعر طنزى است از سيدعباس 
تربن كه با نگاهى متفاوت به دنياى پيرامون خود، لحظه هايى شاد و 

آميخته با تفكر را به خواننده هديه مى كند.
بچه مثبت، خارج از ريل بيدارى، زير دوش ترس، كترى بى بخار، 
نامه هاى تاريخى، لبخندهاى چرخ شده، و ... از جمله اشعار اين 

مجموعه اند. شعر «خارج از ريل بيدارى» را مى خوانيم:
همة اهل خانه، بيدارند

من ولى توى خواب خرگوشى
خواب، خواب، آه! خوابِ خوب و عزيز

فرصت كوچك فراموشى
بگذاريد خواب باشم، خواب

نان و شير و عسل نمى خواهم
در همين لحظه، گرم خوردنِ نور

توى يك قهوه خانه در ماهم
بعد هم با ستاره اى قرضى

قصد رفتن به يك سفر دارم
در حدود چهار ثانيه بعد

توى بلژيك، يك پرستارم
مى شود مثل بادبادك ها

صاحب دم شوم، هوا بروم
مى توانم قطار باشم و بعد

خارج از ريل، هر كجا بروم
روى يك ساختمان صد طبقه

پيش يك شير، توى آفريقا
بال در بال يك هواپيما

به تمام جزاير دنيا
راستى! توى شهر بيدارى

ساعت الان دقيقه اى چند است؟
اين سو از هر كسى كه مى پرسم

قيمتش نيم متر لبخند است!

15 ريال قيمت:

بود و بيشتر زمين هاى خود را از آن گياه مى كاشتند...»
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سرگرمى
پاسخ ها را 

در شمارة بعد 
ببينيد.

1. معماهاي قرآني
1. كدام سورة قرآن بدون «بسم االله الرحمن الرحيم» 

شروع مي شود؟
ــورة قرآن، دو تا «بسم االله الرحمن الرحيم» دارد؟ 2.كدام س

ــط قرآن كدام است و در چه سوره اي  3. كلمة وس
آمده است؟

ــار از كوچه اي كه در آن ده  2- مردي روزي دو ب
درخت وجود دارد،  مي گذرد. اگر او يك ماه تمام از 
اين كوچه عبور كند،  جمعاً چند درخت را در آن جا 

خواهد ديد؟
ــطر با قراردادن علامت هاي+ ، - ، : ، ×  3-در هر س

بين رقم هاي 6 تساوي را كامل كنيد
6             6             6             6      =    5  
6             6             6             6      =    6  
6             6             6             6      =     8 
6             6             6             6      =    30
6             6             6             6      =    48

4- از واژه هاي رديف دوم، كدام يك را با ذكر دليل، به 
جاي علامت سؤال در رديف اول بايد گذاشت؟

مد - كار- علوم - سموم- كاردار - ؟
«شكر- كوتاه- استقلال- قايقران- سهام دار- سلام»

ــا چوب كبريت بردار. با آن ها خانه اي مانند  5- ده ت
شكل زير درست كن:

آيا مي تواني با جابه جا كردن دو چوب كبريت جهت 
قرار گرفتن اين خانه را عوض كني؟

ــان داريم، مي خواهيم با آن  6- مبلغ 100,000 توم
100 پرنده بخريم. اگر بهاي هر گنجشك 100 تومان، 
 بهاي هر مرغ 5000 تومان و بهاي هر كبوتر 2000 
تومان باشد،  از هر كدام چند عدد مي توانيم بخريم؟ 

فقط باهوش ها بخوانند!

1. معماهاى قرآنى:
الف. سورة يس (ياسين)

ب. سورة الرّحمن
ج. نحل (زنبور عسل) ـ نمل (مورچه) ـ فيل ـ بقره (گاو) 

ـ عنكبوت
2. 64 قسمت

 .3

4. پروين 500 تومان و منوچهر 700 تومان داشتند.
5. تنها به صورت شكل زير قابل تقسيم است:

 .6
4+4-(4:4)=7

(4×4)+4+4 =24
(4×4)×4-4=28

(4×4)+(4×4)=32
(4+4+4)×4=48

پاسخ سرگرمي هاي بهمن ماه 1389
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طراح: محمد عزيزى پورجدول

مناسبت 29 
اسفند

مخالف

مناسبت 15 
سرزمين روزهااسفند

مخترع تلفن

پيامبران

 از رنگ ها

بتان

جهادكننده

سروصدا

عدد ماه

ماه كامل

ماده اي در 
گندم

رئيس جمهور 
سابق آمريكا

شك داشتن

سلاح مار

از مواد 
انفجاري 

كاخ 
خشايارشاه

انباشته شدن

زينت

كشندة
 بي صدا

نفي عرب

يتيمان

از اصول دين

بلندمرتبه

واحد شمارش 
دام

قلب  زبان گنجشك

رودي 
در اروپا پرحرف

آزاد شد

دل وارونه

تزوير و ضمير جمعفلسفهبخشنده
دورويي

معلم مدرسه

مناسبت 
هفدهم 
ربيع الاول زره پوشيده

معبدطلا
بيماري سگ مسلمانان

ترسو

 بعضي وقت ها

كمك

ماه باريك

كار بلد

اولين شاه 
ساساني

پايتخت
 پرتغال

مسرور

هم نشين

دوست

مكان

از مزه ها

شهر زيتون

جد

دارو

نوعي پوشش 
گياهي

خدايي 
ضروري

قوم مغول

ناچيز

دوستان

جمع ماده

آواز

مادر عرب

رشد نوجوان

پهن نشده

ويران شدن

تكرار حرفي

نام گلي زيبا

مقام و منزلت

دست كشيدن

سنگي
 گران بها

جاريدرخشانكشيش مؤنث

پس از حل جدول، حروف مربع هاي شماره دار را به ترتيب بنويسيد تا رمز جدول به دست آيد.
رمز جدول شماره قبل: ورزش نشاط تندرستى
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اـرس خليـج ف

ايــران مــا

فومن
بهشت اندیشه ها

سپيده فتحـى
عكس:علي خوش جام
ــه در قديم  ــنِ گيلان ك فوم
ــد، حاصلِ  پومن ناميده مى ش
تركيب دو كلمة«پوش + من» 
است كه اولى به معنى پناه گاه 
و دومى به معنى انديشيدن و 
شناخت است. بنا بر اين فومن 
يعنى جاى امنى براى تفكر و 
ــيدن. اين ديار با صفا  انديش
در دامنة البرز مثل قطعه اى 
از بهشت، بيش از هزار سال 
ــى بى نظير  ــت كه آرامش اس
ــود هديه داده  به مردمان خ
ــان هايى خلاق،  انس و زاد گاهِ 
انديشمند و شجاع بوده است.

شهرت فومن در كشاورزى، 
بيشتر به خاطر برنج، چاى و 

پرورش كرم ابريشم است.
قلعة رودخان 

ــن،  فوم ــرى  كيلومت در 25 
ــه بالا بروى، قلعة  هزار پله ك
ــكوهى مى بينى كه بناى  باش
ــانيان  دورة ساس ــه  ب را  آن 
نسبت مى دهند و با مساحتى 
حدود دو هكتار مدت ها مركز 
فرماندهى و سلطنت حكمرانان 
دوره هاى مختلف تاريخى بوده 
ــت. اين قلعه كه در دورة  اس
سلجوقيان باز سازى شده، 44 
ــرج و بارو به ارتفاع بيش از  ب
ــتفادة  ده متر دارد و مورد اس
ميرزا كوچك خان و يارانش 

نيز بوده است.

از مشاهير اين شهر، مى توان آيت االله بهجت فومنى، كيومرث صابرى فومنى(گل آقا)، ميرزا 
كوچك خان جنگلى و شاعر معروف فومن، شيون فومنى را نام برد.

ــولة فومن، شهر هزاران ساله اى است كه شهرت جهانى دارد و از نظر گردشگرى داراى  ماس
اهميت ويژه اى است، زيرا به صورت پلكانى بنا شده و بام هر خانه، حياطِ خانة ديگرى است.
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دختران فومنى با لباس محلى و عروسك هاى دست ساز شان

ــى مى پيچد.  ــهور فومن ــر كلوچه هاى مش ــوز عط ــهر، هن ــاى اين ش ــس  كوچه ه ــه پ در كوچ

قلعة رودخان

ــه ميرزا كوچك خان  ــت ك  كفش چموش از همان نوعى اس
جنگلى و ياران اش مى پوشيدند.



دل به دل 
ه دارد!

را

ــى از زندگى ما   بخش

ــت و بخشى  ــاختة خودمان اس س

ساختة دوستانى كه انتخاب مى كنيم.

ــته اند: بعضى مثل غذا  ــه دس  دوستان س

ــاز هر روز ند، بعضى مثل دارو گاهى لازم اند  ني

ــان  ــى مثل بيمارى اند، بايد از دست ش و بعض

خلاص شد.

  براى يافتن دوستان صميمى بايد اول 

خودت يك دوست واقعى باشى. 
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دختران فومنى با لباس محلى و عروسك هاى دست ساز شان

ــى مى پيچد.  ــهور فومن ــر كلوچه هاى مش ــوز عط ــهر، هن ــاى اين ش ــس  كوچه ه ــه پ در كوچ

قلعة رودخان

ــه ميرزا كوچك خان  ــت ك  كفش چموش از همان نوعى اس
جنگلى و ياران اش مى پوشيدند.
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